
 

 

 

 

 

 هاي معاهدة زهاب و پيامدهاي آن بر دولت صفويهتحليل زمينه

 

 **طاهره زكيئي -* جهانبخش ثواقب 

 

 چكيده  

مناسبات دولت صفويه با همساية غربي خود، يعني دولت عثماني، از همان زمان شاه اسماعيل اول توأم باا شمام و و   

هااي درازمادت   ها باود شاه درگياري   م نقطه عطف اين ستيزه5151ق/ 029جنگ چالدران در سال هاي نظامي بود. درگيري

بعدي را در پي داشت. شاه عباس اول در دوران ح ومت خود، چند بار توانست عثمانيان را ش ست دهد؛ اماا باا مارو او    

اي شورشاي و راراري   ز شااهزاده م و در آغاز سلطنت شاه صفي، باار ديرار عثمانياان در حمايات ا    5220ق/ 5901در سال 

گرجي، به ايران لم ر شميدند. با اين اقدام، پادشاه صفوي درگير جنري ده ساله شد شه سرانجام، به ش سات او و جادايي   

م 5200ق/ 5910ها با انعقاد معاهدة صلح زهاب در ساال  النهرين از حاشميت صفويه انجاميد. اين دوره از جنگبغداد و بين

د و به حدود يك سده و نيم ستيز بين دو همسايه پايان داد. در اين مقاله، ارزون بار شاناخت عوامال دشامني و     به انتها رسي

هاي ديرينة صفويان و عثمانيان، به منازعات اين دو همسايه در ايام زمامداري شاه صفي پرداختاه شاده اسات؛ سا       ستيزه

ع داخلي و سياست خارجي دولت صافويه تبياين و تيليال شاده     هاي برقراري معاهدة زهاب و پيامدهاي آن در اوضازمينه

هاي اين پژوهو نمان داده شه انعقاد معاهدة زهاب بين ايران و عثماني در عصر شاه صافي، سياسات داخلاي و    است. يارته

 .  خارجي ايران را تيت تأثير قرار داده و پيامدهاي درازمدتي براي دولت صفوي در پي داشته است
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   مقدمه

تاا   09۹با روي شار آمدن شاه اسماعيل صافوي )حاك   

الطااوايفي و م( و برارتااادن ملااو  5121تااا  5192ق/ 009

استقرار مذهب شيعه، دولت متمرشزي در ايران باه وجاود   

آمااد شااه در دنياااي آن روز، از شااهرت و اعتبااار خاصااي 

و با شوشو سالطان ميماد    برخوردار شد. در همين زمان

دوم، يعنااي راااتح قسااطنطنيه و ساا   ساالطان سااليم اول 

ام راتوري عثماني نيز قدرتي به هم رساند و رقيب بزرگاي  

جاويي شااه   براي دولت صفويه شد. از اين رو، باا مباارزه  

اسماعيل و سلطان سليم و در اثر عوامل متعددي، از هماان  

امي و هاااي آغاااز ح وماات صاافويه مناساابات نظاا سااال

اي ميان دو دولات  شا ل گررات. حاصال ايان      خصمانه

ها و زدوخوردهاي گوناگون، خساارت  مناسبات نيز جنگ

و خرابي منابع اقتصادي، تلفات نيروي انسااني، دشامني و   

وري شماورهاي اروپاايي از   ستيزه و نااامني مارزي، بهاره   

هااي دو  اختلاف اين دو همسايه و عوامل ديرر بود. ستيزه

خلال سدة دهام و در سادة ياازدهم قماري تاا      دولت در 

م و اياام  5200ق/ 5910انعقاد معاهدة صلح زهاب در سال 

تاا   5220ق/ 5912تاا   5901پادشاهي شااه صافي )حاك    

م( ادامااه داشاات و بارهااا دو شمااور را بااه مصاااف  5212

ي ديرر شماند. اين پژوهو با ماد  نظار داشاتن مناسابات     

عصر شاه صافي، باا    نظامي دو دولت صفويه و عثماني در

هدف تبيين چرونري رابطة طررين در اين دوره، به تيليل 

هاي انعقاد معاهادة زهااب و تاأثير پيامادهاي آن در     زمينه

 سياست داخلي و خارجي دولت صفويه پرداخته است.

بديهي است شه شناخت عوامل همررايي يا ساتيزه و  

 هايهاي همسايه در برههدشمني )واگرايي( ميان دولت

هااي  مختلف تااريخي، باه منظاور پرهياز از شمام و     

هاا در  دوجانبه و تقويت مباني اساتي ام پيوناد دولات   

پاژوهو تااريخي را    وضع شنوني، ضرورت انجام ايان 

رقم زده است. پرسو اصلي اين پژوهو آن اسات شاه   

معاهادة صاالح زهاااب در سياساات خااارجي و داخلااي  

 دولت صفويه چه پيامادهايي داشاتم مفاروص اصالي    

پژوهو آن است شه معاهده زهااب سياسات نظاامي و    

زداياي و  عثماني را به سياست تانو جويي صفويهستيزه

حساان همجااواري تبااديل شاارد و از دامنااة همررايااي  

اروپاا شاسات؛ اماا در عرصاة داخلاي، پيامادهاي       ايران

 ناگواري براي دولت صفوي در پي داشت.

 

 روش پژوهش

تاريخي است شه باا  هاي اين پژوهو از نوع پژوهو

تيليلاي  توجه به ماهيات موضاوع، باه شايوة توصايفي     

هااي تااريخي، باه    سامان يارته و در گاردآوري آگااهي  

 منابع اصلي مت ي بوده است.

  

 پيشينة پژوهش

هاي پراشناده تااريخي شاه مورخاان     با وجود گزارش

هااي  اند، پاژوهو رسمي صفويه در اين باره ارائه شرده

بط عثماني و صفويه از آغاز تاا دورة  جديد بيمتر به روا

شاه عباس اولّ پرداخته و به اين مناسبات در دورة شااه  

هاي جديدي شه در قالب اند. پژوهوصفي توجه ن رده

اي از هماان  تأليف شتاب بوده نيز، روايت شوتاه و ساده

اناد. در  هاي تاريخي دربارة اين دوره ارائه شردهگزارش

( در مقالاة  501۹جيرشايباني ) پژوهاي، م مقالات صفويه

خود به سياست صلح و دوستي شاه اسماعيل صفوي با 

(، 5010اي ديرار ) ام راتوري عثماني پرداخته و در مقاله

روابط دو شمور ايران و عثماني را بررسي شارده اسات   

شه هيچ يك عصر شااه صافي و معاهادة زهااب را در     

يري هاي چالو و درگ( ريمه5012گيرد. شاملي )برنمي

ميان صافويان و عثمانياان را بررساي شارده و دهقااني      

( در تيليلاااي، عوامااال واگراياااي در رواباااط  5011)

صفويه را با تأشيد بر سه عامل مذهبي، سياسي و عثماني
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نيز اقتصادي و تجارت جهااني تبياين شارده اسات شاه      

هاي آغازين ح ومات صافويه   گستره هر دو مقاله، سال

( نيز تاأثير رواباط   501۹ور )پشود. حاجيانرا شامل مي

عثمانيان و اوزب ان را بر حيات دولت صافوي بررساي   

 شرده شه آن هم پيو از عصر شاه صفي است.  

هاي ايران و ( به چالو5011در اين ميان، صادقي )

اروپا بر سر مسئله عثماني پ  از معاهاده زهااب تاا    

سقوط صفويه پرداخته شاه ايان زماان، دورة تمايال     

هااي  ان به جنگ با عثماني بوده و تالاش نداشتن اير

اروپاييان در دامن زدن به ستيزه باين دو همساايه باا    

( هم باا  5011شده است. عابديني )ناشامي مواجه مي

هاي مختلف تاريخي معاهده زهاب، متن مقايسه متن

( در 5011اي از آن را ارائه شرده است. همو )پيراسته

اساي، نظاامي،   ناماه دشتاري خاود مناسابات سي    پايان

اقتصادي و مذهبي صفويه و ارماريه را با عثماني، از 

م(،  5۹21ق/ 5510معاهده زهاب تا معاهده شاردان ) 

اي بررسي شرده است؛ س   بر اسااس آن، در مقالاه  

( بااه قراردادهاااي صاالح ايااران و عثماااني و  5011)

هااي ماذهبي باين دو شماور در عصار      شاهو تانو 

( نياز  5009علاماه )  صفوي و ارماري پرداخته است.

به اجمال، رابطه سلطان مراد چهارم و شااه صافي را   

بررسي شرده و بر پيامد جدا شدن عتباات عالياات و   

انضاامام رساامي عااراق عاارب بااه عثماااني، از ب عااد  

ايدئولوژي ي و اقتصادي، تأشياد شارده اسات. بادين     

هااي ناام   ترتيب، پژوهو حاضر متماايز از پاژوهو  

ويژه مناسبات دو شمور را در  تواند به ش لبرده، مي

تاا   5220ق/ 5912تا  5901هاي اين دوره، يعني سال

هاي صلح زهاب و م، واشاوي شند؛ س   زمينه 5212

پيامدهاي آن را در حيات سياسي، نظامي، اقتصادي و 

روابط خارجي دولت صفويه تبيين شرده و اين شمبود 

  پژوهمي را برطرف شند.

 م( 9361ق/ 9401زهاب )هاي برقراري صلح زمينه

معاهدة زهااب ياا قصرشايرين ريماه در وضاع و      

هاايي داشات شاه از آغااز دولات صافويه، در       زمينه

مناساابات ايااران و عثماااني پديااد آمااد و رصاال      

هاي نظامي اي از دشمني و ستيزه و درگيريدرازدامنه

بين دو همسايه گموده شد. ايان دوره شاه آشناده از    

 تخاصم، ناامني مرزي، جنگ و تلفات نيروي انسااني 

طررين بود به طور تقريباي ياك ساده و نايم، يعناي      

سراسر سدة دهم و نيماة اوّل سادة ياازدهم قماري،     

اي از توان و تداوم يارت. در اين دوران، بخو عمده

ام انات دو شمور براي مديريت اين تيرشات نظامي 

جاويي و دشامني   شد. ايان روحياة ساتيزه   هزينه مي

هاي نظامي ميآش ار ريمابين، ارزون بر وقوع لم رش

هاااي گوناااگون، در ادبيااات نوشااتاري و   و تهاااجم

ها و نياز  سراييها، متون تاريخي و حماسهنرارينامه

رسااائل رقهااي و مااذهبي بازتاااب ياراات. هم نااين  

اي از باورهاي مذهبي هر شمم و موجود با پمتوانه

دو طرف شه از جدال دو مذهب تميع و تسنن نمأت 

شردناد،  را تبياين ماي   گررات و عالماان ديناي آن   مي

اي، تقويت شد و از حوزة نخبران سياسي و انديماه 

بااه سااطح جامعااه و مااردم گسااترش ياراات. در اياان 

نظامي و ر ري، هر ياك از ايان   جويي سياسيمبارزه

دو قطب ستيزه خود را ميور حق و ديرري را باطل 

دانسات؛ در نتيجاه،   و اهل گمراهاي و شاقاوت ماي   

و باه اساارت درآوردن    جنريدن و باه قتال رسااندن   

نيروهاااي ديرااري را بااراي خااود موجااب ارتخااار و 

عمليات خود را نوعي غزا و مستوجب اجر اُخاروي  

هااي نظاامي، ناوعي    پنداشت. در شنار روياارويي مي

هاي سياساي نياز باراي    تيرشات دي لماتيك و تلاش

گماودن بااب صاالح و ساازش باين دو همسااايه در     

اي سياساي، م اتباات   هجريان بود شه به اعزام هيئت

هاي صالح   دوجانبه، مذاشره و گفترو و انجام معاهده
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شاد. تاا اين اه در دوره    هر چند ناپايادار منجار ماي   

م،  5200ق/ 5910زماماداري شاااه صاافي و در سااال  

معاهده صلح زهاب رصل ناويني در رواباط اياران و    

هااي درازمادت   ها و ستيزهعثماني گمود شه به تنو

اي از صلح پايدار و آرامو و امنيت پايان داد و دوره

مرزي بين دو دولت رقم خاورد. در اثار ايان صالح،     

زدايي و حفظ روابط دوستانه با عثمااني مبنااي   تنو

سياست خارجي صفويه تاا پاياان ايان سلساله قارار      

اي شه از آن پ ، روابط خارجي ايان  گررت. به گونه

ز دولت با شمورهاي اروپايي تابع ايان متغيار باود. ا   

تاوان در چناد   هاي صلح زهاب را ماي اين رو، زمينه

. پيماينة مناسابات نظاامي    5وجو شارد:  حوزه جست

. 2صفويه و عثماني به منزلة بستر تااريخي معاهاده؛   

هاي منعقده باين  هاي سياسي و معاهدهپيمينة رعاليت

دو شمور به منزلة اقدامات عملي در راه ايجاد صالح  

ان و عثماني در عصر شاه هاي اير. درگيري0و آشتي؛ 

 صفي به منزلة بستر  آني وقوع معاهدة زهاب.

 

 بستر تاريخي معاهده 

با ظهور شاه اسماعيل اول و  آغاز مناسبات نظاامي  

صفويه و عثماني، تا روي شار آمدن شاه صفي بساتر  

تاااريخي معاهااده شاا ل گرراات شااه در خاالال آن،  

ات بخماي باه اختلارا   تيرشات دي لماتيك براي پايان

شد. چون اين دو حيطة رعاليت نظامي و نيز انجام مي

سياسي در هم تنيده شده است، در يك مبيث با هم 

هاي شاه اسماعيل صفوي در شوند. با تلاشتبيين مي

برقراري وحادت سياساي و تارويذ ماذهب شايعه،      

مسائل جديد مذهبي و سياسي رابطة دو شمور اياران  

رهم خااوردن داد و موجااب باا و عثماااني را تغيياار  

مناسبات پيمين شد. از اين اياام، قادرت روزارازون    

خاناادان صاافويه و ا عمااال سياساات شمورگمااايي   

طلباي سالاطين   پادشاهان ايران، باه سياسات توساعه   

عثماني شاه ادعااي جانمايني پيغمبار اسالام) ( و      

خلارت بر دنياي مسلمانان را داشتند، برخاورد شارد و   

همساايه باه وجاود     ناپذير بين دو شماور رقابتي آشتي

آمد. در چنين وضاعيتي، عوامال متعاددي در پي ياده     

جويي بين دو دولت شردن اوضاع و بروز حالت ستيزه

 هايي از آن بدين شرح است:دخالت داشت شه نمونه

. مهاجرت جمعي از پيروان ماذهب تسانن از اياران و    5

پناه گررتن در دولت عثماني و ش ايت آنان از ررتار شااه  

 (؛15: 50۹0اول در برابر سنيان )اس ناق ي،  اسماعيل

خان، رهبر اوزب ان و اقدام شااه  . شمته شدن شيبك2

اسماعيل اول در ررستادن پوست سر  پار از شااه وي   

و  2/5910: 5011نزد سلطان بايزيد عثماني )روملاو،  

 ( و رنجو سلطان از اين ررتار؛5911

او  . جنگ و گريزهاي شاه اسماعيل اول و سرداران0

در نواحي سرحدي عثماني و تيريك هواخواهاان و  

مرياادان شاايعه مااذهب خاناادان صاافويه در نااواحي  

هاا در  مختلف آسياي صغير و دامن زدن باه شاورش  

 511: 5011قلمرو عثماني )عالم آراي شاه اسماعيل، 

 (؛215تا  201، 205تا  50۹، 509تا 

. استفادة شاه اسماعيل از وضعيت داخلي عثماني و 1

اسازي شاهرهاي قاره حصاار شارقي و ملطياه از      جد

 (؛ 59۹9تا  2/5921: 5011خا  عثماني )روملو، 

. شوراندن ح ام سرحدّي عثماني عليه دولت متبوع 1

 (؛299: 50۹1خود )جنابدي، 

. ارتباااط شاااه اسااماعيل اول بااا ماادعيان ساالطنت  2

  5ها عليه سليم؛عثماني پ  از بايزيد و تيريك آن

اعيل اول براي اتياد با سالطان مملاو    . تلاش شاه اسم۹

؛ اوزون چارشلي، ۹0: 50۹0مصر عليه عثماني )اس ناق ي، 

 (؛521: 5012؛ مجيرشيباني، 2/201: 50۹9

. شورش مردم شيعه مذهب آسياي صغير به رهبري 1

باه  قلي، ررزند حسن خليفه و تصاميم باه شاو     شاه

 (؛5929تا  2/5911: 5011سوي ايران )روملو، 
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ميماد اساتاجلو و ناورعلي خليفاه در     اقدامات خاان . 0

نواحي عثماني و تيرياك سالطان باه جناگ و قتاال باا       

؛ 2/5915: 5011آمياز )روملاو،   ادبيات و ررتارهاي توهين

 (؛21۹تا  212: 5011عالم آراي شاه اسماعيل، 

. شمتار شيعيان آناطولي توسط سلطان سليم شه بناا  59

رسايد  تان ماي   به گزارشاي باه بايو از چهال هازار     

و  150: 502۹؛ پورگماااتال، ۹1: 50۹0)اسااا ناق ي، 

؛ مجيرشاايباني، 2/201: 50۹9؛ اوزون چارشاالي، 151

 (؛520: 5012

. تأسي  دولتاي باا ايادئولوژي رزمنادة شايعي در      55

جوار مرزهاي شرقي ام راتوري سني ماذهب عثمااني   

شاد؛ باه   شه تهديدي جدّي براي عثماني ميسوب ماي 

ر تعاداد بساياري از اراراد قبايال     ويژه به علت حضاو 

ترشمن در داخل مرزهاي ام راتوري عثماني شه زميناة  

مناسبي براي تبليغات صفويه رراهم آورده بودند. آناان  

نهادناد و دساته دساته    به شاه اسماعيل اول حرمت مي

شادند و از تالاش وي باراي    زير بيارق او جماع ماي   

د شردنا برقراري دولتي شايعي در اياران حمايات ماي    

 (.0۹: 50۹2)سيوري، 

هاي جنگ ميان اين عوامل همه در برارروختن شعله

دو دولت مؤثر بودند و رصلي از ساتيزه و دشامني را   

بين دو همسايه رقم زدند شه آغاز آن جناگ چالادران   

م( بااين شاااه اسااماعيل اول و ساالطان  5151ق/ 029)

م(  5129تاا   5152ق/ 022تا  051سليم عثماني )حك 

پ ، تا انعقاد صلح زهاب، بارها دو شماور   بود. از آن

هااي  به روياارويي باا ي اديرر پرداختناد و درگياري     

ممتدي را ادامه دادند. جنگ چالدران شه شارح آن در  

: 5011منابع تاريخي عصر صفويه آمده است )روملاو،  

: 5011؛ عااالم آراي شاااه اسااماعيل، 5911تااا  2/5915

ن دو ( ساارآغاز شمم مااي طااولاني بااي 11۹تااا  155

همسايه شد شه اختلارات مذهبي، يعني جدال تميع و 

 شرد.تسنن، آن را تمديد مي

صافوي ريماه در عوامال    در واقع، واگراياي عثمااني  

اقتصادي داشات شاه   چندگانة ديني، سياسي و اجتماعي

تر بود. اساس روابط دو در اين ميان، عامل دين برجسته

ن طررين شمور بر ميور جنگ بود شه عامل منازعات بي

گري و س   تمايع  به اختلارات عقيدتي، مسئلة صوري

گمات. برخوردهااي   و اختلاف آن باا تسانن بااز ماي    

صاافويه در حقيقاات تنااازعي بااين دو قاادرت  عثماااني

خواستند رهبري جهان اسالام  مسلمان بود شه هر دو مي

آن زمان را به دسات آورناد. ايان تفاوّق ديناي درباارة       

شه آنان م ه و مديناه را زيار   ها هنرامي رخ داد عثماني

المّاريفين  نفوذ خود درآوردند و به عنوان خادم حارمين 

هاا در ت ااپوي   شناخته شدند. علاوه بار ايان، عثمااني   

تأسي  قدرت اسلامي واحد، هم با صافويان و هام باا    

مملوشان مصر درگير شدند. درگيري با مماليك به علت 

ن برتري انديمة جهان شمول خلارت بود شه مماليك اي

 (.021و  020: 5011پذيررتند )دهقاني، را نمي

 011تاا   009با روي شار آمدن شاه تهماساب )حاك   

م(، جانمين شااه اساماعيل اول، نياز     51۹2تا  5121ق/

هاي دو دولت شد، عواملي مانند: عواملي باعث درگيري

نرراناي ساالطان عثمااني از توسااعه و نفاوذ روزاراازون    

ام راتاااوري؛ تيري اااات ماااذهب شااايعه در سراسااار 

ررمانروايان سرحدي دو شمور نظير اس ندرپاشا حااشم  

وان و ح مران وقت ارزروم؛ وراادار نباودن و خيانات    

لاو و  برخي از سران قزلباش نظيار اولاماه سالطان ت اه    

حتي خيانت برادران شاه تهماسب نظير القا  ميارزا و  

ها به سلطان عثماني و تيريك سالطان  پناهنده شدن آن

 2ه لم رشمي.ب

هاي چندگانة سلطان سليمان خاان قاانوني   لم رشمي

م( باه اياران، باا     5122تاا   5129ق/ 0۹1تا  022)حك 

سياست شاه تهماسب در برابار عثمانياان شاه از طرراي     

درگير نمدن مستقيم و تمام عيار بود و از طرف ديرار،  

امياي منابع )زمين سوخته( )منمي،  استفاده از سياست
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( و در عااين حااال در شنااار اياان 521تااا  5/521: 50۹۹

هاا، تعقياب راه حال سياساي ماذاشره و صالح       سياست

(، به نتيجه دلخواه عثماني 591تا  592: 5020)شيرازي، 

نرسيد و سرانجام، جنگ ميان دو دولت با پيماان صالح   

م پاياان گررات )روملاو،     5111ق/ 022آماسيه در سال 

: 50۹1نابدي، ؛ ج512: 50۹0؛ خورشاه، 0/50۹1: 5011

 (.525: 5001؛ بيات، 112و  115

بنابر صلح آماسيه، آذربايجان و قسمتي از شردستان و 

النهرين و نيز قسامت شامال گرجساتان باه دولات      بين

عثماني واگذار شد. ارمنستان، اردهان، شارتيل، شاخت و 

آذربايجان شارقي باراي اياران شاناخته شاد )مهادوي،       

(. سااالطان 2/151: 50۹9؛ اوزون چارشااالي،00: 5021

سليمان قول داد به ح ام و ررمانداران ايالات سارحدي  

تعليمااات لازم داده شااود شااه زائااران شاايعة عتبااات و  

(. 00: 5021حرمين شريفين را حراست شنند )مهادوي،  

بدين ترتيب در اثر اين صلح، ايران تا پايان سلطنت شاه 

م، از حماالات  51۹2ق/ 011تهماسااب، يعنااي سااال   

 آسوده خاطر شد.  عثماني 

با مرو شاه تهماسب و حوادثي شه بر سار جانمايني   

؛ روملاو،  2۹تاا   50: 50۹0اي، وي اتفاق ارتااد )اروشاته  

تاا   50۹1:201؛ منمي قزويني، 5155تا  0/5101: 5011

( و دوران ساالطنت ناررجااام شاااه اسااماعيل دوم   201

م( بااار ديراار   51۹1تااا  51۹2ق/ 011و  011)حااك 

نظماي و  ان رو به وخامت گراييد و بياوضاع داخلي اير

 191: 50۹2اغتماش در دولت صفوي پديد آمد )والاه،  

(. باب عالي شاه در ايان زماان از جاناب اروپاا      1۹9تا 

آسوده خاطر بود، ررصت را مغتنم شمرد و چمم طماع  

و در ايااام  م 51۹1ق/ 012بااه ايااران دوخاات. در سااال 

تاا   51۹1ق/ 001تا  011سلطنت ميمد خدابنده )حك 

ها به ايران از سر گررتاه شاد   م( حملات عثماني 511۹

اين باار در   0(.215تا  2۹۹، 219تا  221: 5010)ارندي، 

اثر اغتماشات داخلي، با وجود شجاعت و تهوّر حمازه  

ميرزا وليعهد، ارتو عثمااني موراق شاد تماام اياالات      

تاا   ۹2: 50۹0اي، غربي ايران را تصارف شناد )اروشاته   

تاا   ۹12، 222تاا   25۹: 50۹2؛ والاه،  5۹2تا  521، 550

 (.199تا  5/1۹2: 50۹۹؛ منمي، 219

حمزه ميرزا در شنار تيرشاات نظاامي باراي بيارون     

هااا، چااون بااا شارشاا ني و جاادال و  راناادن عثماااني

هاي نراريهم اري ن ردن قزلباشان مواجه شد به نامه

ررهاد پاشا، ررمانده نيروهاي عثمااني، واشانو نماان    

به قباول مصااليه تان داد. مماروط بار اين اه       داده و 

ترشان تبريز را تخليه شرده و به اياران واگاذار شنناد و    

حمزه ميرزا نيز پسر خاويو، حيادر ميارزا را هماراه     

-ايل ي و پيم و و هدايا روانة استانبول شند )اروشته

: 50۹2؛ والاااااه، 291و  29۹، 550و  552: 50۹0اي، 

؛ مهادوي،  101تاا   5/102: 50۹۹؛ منمي، ۹02تا  ۹01

اليجه ذي 21(. اما قتل حمزه ميرزا در شب 19: 5021

اي، م و به تيريك امراي قزلباش )اروشاته  001/5112

(، مااانع از عقااد ۹00و  ۹01: 50۹2؛ والاه،  251: 50۹0

مصاليه بين دو شمور شد. نواحي اشغال شده نياز تاا   

تاا   001ها توسط شاه عباس اول )حك اخراج عثماني

م(، هم نان در دست ترشاان   5220تا  511۹ق/ 5901

هااي صاورت   باقي ماند. در تاريخ سالاني ي شوشاو  

گررته براي صلح، به ميمد خدابنده نسابت داده شاده   

 (.092و  222: 5010است )ارندي، 

سياساات مااذاشره و صاالح در آغاااز ررمااانروايي شاااه 

خاان اساتاجلو   عباس اول نيز دنبال شد. ابتدا مرشادقلي 

سلطنه بود و زمام اماور را در دسات داشات،    الشه نايب

تصميم گررت مصالية ناتمام حمزه ميارزا را باه انجاام    

خاان باه نتيجاه    رساند؛ اما اين مصاليه با قتل مرشدقلي

(. شااه عبااس اول   202و  2/220: 50۹۹نرسيد )منمي، 

در آغاااز ساالطنت خااود، وارع اوضاااع آشاافتة زمااان  

رع اغتماشات و پدرش، يعني ميمد خدابنده و درگير ر

اعادة نظم و آرامو در شمور شاد؛ بناابراين از آنجاايي    
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زمان توان درگياري باا دو همسااية اشاغالرر،     شه هم

يعني اوزب ان و عثمانيان را نداشات نااگزير شاد در    

م، با انعقاد معاهدة صلح استانبول  5109ق/ 000سال 

؛ 012و  015: 50۹0اي، با دولت عثماني )اروشته1اول

: 5001؛ بيااات، 5921، 200و  2/201: 50۹۹منمااي، 

(، در مرزهاااي غربااي شمااور آرامااو    211و  21۹

 ح مفرما شند.

هدف از صلح و ايجاد آرامو در غرب آن بود شاه  

بتواند اوضااع داخلاي را باه ساامان آورد، ارتاو و      

قدرت نظامي خود را تقويت و تجهيز شند و مرزهاي 

د. بار  شرقي شمور را از تجاوز اوزب اان نجاات دها   

اساااس اياان معاهااده مناااطق لرسااتان، شااهرزور،     

گرجستان، شيروان و قسمتي از آذربايجان باه ترشاان   

تعلق گررت. شاه عباس اول بر اساس مصالية پيمين 

شه در زمان حمزه ميرزا توارق شده بود، حيدر ميارزا  

را به دربار عثماني ررستاد؛ حتي باراي حفاظ صالح    

صرة گنجاه دسات   دستور داد نيروهاي صفوي از ميا

بردارند. در پي ايان مصااليه، سالطان عثمااني ناماة      

آميزي براي شاه عبااس اول ررساتاد و پادشااه    ميبت

صفوي نيز طيق ي اي از ماواد مصااليه، تعادادي از     

اسراي عثماني را آزاد شرد. در برابر، سلطان عثمااني  

نيز چند تن از بزرگان ايراني را شه در اسارت عثماني 

شرد. مأموران دو طرف نيز، به سارحدات   بودند، آزاد

مرزي آذربايجاان اعازام شادند و خطاوط مارزي را      

؛ مهادوي،  11تاا   2/10: 502۹تعيين شردند )ناوايي،  

 (.12و  11: 5021

شاه عباس اول پ  از اين اه توانسات اوزب اان را    

در پانزدهمين سال سلطنت خود، طي   1ش ست دهد،

ر بيارون راناد و   عملياتي نيروهاي عثماني را از شمو

سراسااار آذربايجاااان، قفقااااز، شردساااتان و شااامال 

: 50۹۹النهرين به دسات ايرانياان ارتااد )منماي،     بين

 111، ۹01تا  ۹22: 50۹1؛ جنابدي، 5902تا  2/592۹

هاا سارانجام در ساال    (. اين دوره از درگيري111تا 

م، با معاهدة صلح استانبول دوم پايان  5250ق/ 5922

ها از هر گونه ين عهدنامه، عثمانيگررت. به موجب ا

ادعايي به آذربايجان، شردستان، لرساتان و خوزساتان   

صرف نظر شرده و قبول شردند سارحدات دو شماور   

به همان صورتي بماند شه در زماان سالطان ساليمان    

قانوني باود و آناان از تماام رتوحاات بعادي خاود،       

پوشي شردند. شااه عبااس اول نياز تعهاد شارد      چمم

هاا واگاذار شناد    نهرين را تخلياه و باه عثمااني   البين

بياگ،  ؛ رريدون 121، 110تا  2/111: 5019)ترشمان، 

 (.۹1: 5021؛ مهدوي، 225و  2/229: 52۹1

اين معاهدة صلح بيو از سه سال دوام نياورد و در 

خان، والي م با شورش تهمورس 5252ق/ 5921سال 

گرجستان و ش سات و رارار او باه خاا  عثمااني،      

طان تر  در حمايت از وي به قفقاز لم ر شميد؛ سل

شادند و باا    ها اين بار نيز متيمل ش ستاما عثماني

م  5251ق/ 592۹انعقاد عهدنامة صلح ايروان در سال 

؛ جنابدي، 095و  2/099: 5019بين طررين )ترشمان: 

(، همااان مااواد و 102تااا  111، 1۹2تااا  111: 50۹1

م تأيياد شاد. ايان    شرايط عهدنامة صلح استانبول دو

م شه باار ديرار در اثار     5222ق/ 5900صلح تا سال 

حوادع بغداد، بين شااه عبااس اول و سالطان ماراد     

چهارم درگيري واقع شد، اداماه يارات. در طاي ايان     

ها، بغداد و سراسر عراق، به جاز بصاره، باه    درگيري

هااي بعادي   تصرف شااه عبااس اول درآماد. تالاش    

اي نينجامياد  د، باه نتيجاه  ها براي تصرف بغداعثماني

؛ 591۹تااا  5911، 5991تااا  0/001: 5019)ترشمااان، 

( و ايران با رتح بصره در 095تا  102: 50۹1جنابدي، 

م شه مقارن مرو شاه عباس اول  5220ق/ 5901سال 

النهرين (، بر سراسر بين0/59۹1: 5019بود )ترشمان: 

 هاي دو شمور ايران و عثمانيمسلط شد. اما درگيري

 پ  از شاه عباس اول، بار ديرر ادامه پيدا شرد.
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  بستر شتابزاي معاهدة زهاب در عصر شاه صفي

هاي ده سالة صفويه و عثماني در اياام سالطنت   جنگ

شاه صفي، از ديرر بسترهايي است شه در آن، موضاوع  

هاا،  معاهدة زهااب شا ل گررات. ايان دوره از جناگ     

برقاراري معاهاده را   زمان هاي عيني و نهايي و همزمينه

هايي شه دو طرف شمم و، ضرورت رراهم شرد. زمينه

تغيير در سياست نزاع و تهاجم )واگرايي( و روي رد باه  

پذيرش مناسبات دوستانه )همرراياي( را دريارتناد. اماا    

اي از زورآزمايي را از سر تا رسيدن به اين نقطه، مرحله

ت شااه  گذراندند. با مرو شاه عباس اول و آغاز سالطن 

صاافي، دوباااره گردن مااان ساار بااه طغيااان برداشااتند. 

هاي مختلفي در گوشه و شنار بر پا شد و اوضاع شورش

شمور روز به روز باه وخامات گرايياد. ايان وضاعيت      

ررصت مناسبي براي دولت عثماني راراهم شارد تاا باه     

هاي خاود در برابار پادشااه صافوي، از     جبران ش ست

اي علياه  ند و عمليات تازهاوضاع داخلي ايران استفاده ش

 (.00: 5019صفويه تدار  ببيند )واله، 

در اصل، وضع عادي تغيير سالطنت در اياران عصار    

هااي همساايه را باراي    صفوي شه همواره طمع قادرت 

داد، در اين زمان نياز ماؤثر   دخالت در ايران ارزايو مي

ارتاد. از آنجا شه شاه صفي از خود شخصيتي ضاعيف و  

ه چندان استوار نماان داد، همساايرانو   غيرمطمئن و ن

نظير اوزب ان، گورشانيان، عثمانيان و حتاي شااهزادگان   

اي راارو گيااري از مقتضاايات، ليظااه گرجااي در بهااره

(. در ايان مياان ساهم    0۹ب: 5019نرذاشتند )رويمار،  

 دولت عثماني بيمتر بود.

هااي عثمااني و   در دورة شاه صفي، در باروز جناگ  

دخالات داشات. بخماي از ايان     ايران عوامل مختلفاي  

هاي پيماين دشامني دو دولات ريماه     عوامل، در زمينه

داشت شه از اوايل سدة دهام هجاري آغااز شاده و در     

 5901خلال آن، تا روي شار آمدن شااه صافي در ساال    

طلبااي م ادامااه يارتااه بااود. رقاباات و توسااعه  5220ق/

سياسي، اختلاف مذهبي دو شمور، تيري ات مارزي از  

ان و طوايااف ناااآرام هواخااواه عثماااني،  جانااب شاارد

ناممخص بودن حدود مرزي طررين، تهاجم اوزب ان به 

ساارحدات شاارقي ايااران و ساارگرم بااودن بخمااي از  

نيروهاااي ايااران بااه دراااع در براباار اياان حماالات،     

هاي عثماني در برابر نيروهاي صفوي در عصار  ش ست

شاه عباس اول و نيز اوضاع داخلي ايران در اين زماان،  

توان در بروز اخاتلاف دو  از جمله عواملي است شه مي

 شمور مطرح شرد.

ارزون بر اين عوامل، تيري ات موراوي گرجي شه 

هاي آتو جناگ را  به عثماني پناهنده شده بود، شعله

برارروخااات. وي در زماااان شااااه عبااااس اول، در  

گرجسااتان عليااه صاافويه شااورش شاارده و پاا  از  

ش ست در برابر نيروهاي صفوي، به خاا  عثمااني   

ررار شرد. پ  از درگذشت شاه عبااس اول، اوضااع   

سلطنت شاه صافي را مغتانم شامرد و باا ايان      اولية 

هدف شه بتواند تيت حمايت عثماني در گرجساتان  

به قدرت برسد و با استقلال ح ومت راناد، سالطان   

تر  را تيريك شارد تاا باه اياران لم رشماي شناد       

؛ مستوري، 00: 5019؛ واله، 09و  20: 505۹)ترشمان، 

از  (. بنابراين، بيران گرجستان شه59۹و  592: 50۹1

ابتداي تم يل صفويه به بعد بارها در مناسبات ايران 

و عثماني تأثير داشت، اين بار نيز عامل رويارويي دو 

 5900اي ده ساله را يعناي از ساال   شمور شد و دوره

 م به خود اختصا  داد. 5200ق/ 5910تا 

در چنين وضعيتي، سلطان مراد چهارم عثماني )حاك  

م( پا  از سارشوب    5200تاا   5222ق/ 5910تا  5902

ياغيااان و گردن مااان داخلااي و باااز آوردن امنياات در  

سراسر آناطولي، با اساتفاده از ررصات مناساب داخلاي     

ايران و در پي برآورده ساختن اهداف سياساي خاود و   

هاي زمان شاه عبااس اول و باه   انتقام گررتن از پيروزي

ظاهر در پاسخ به تقاضااي حمايات ماوراوي گرجاي،     
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را به جانب ايران روانه شارد. باا پيماروي     س اه انبوهي

نيروهاااي عثماااني، مااأموران ساارحد  آذربايجااان و بااه  

هااي مقايم وان و آخساقه و    خصو  اشراد و عثمااني 

موصل موقع را مناسب شمردند و از هر طرف، سار باه   

و  00: 5019؛ واله، 09: 505۹طغيان برداشتند )ترشمان، 

شمااي، دورة (. بااا اياان لم ر 222: 5010؛ وحيااد، 19

آرامااو شوتاااه ماادت بااين دو همسااايه شااه در اواخاار 

سلطنت شاه عباس اول ش ل گررته بود، رروشو شرد و 

 5900هاي ررسايماي عصار شااه صافي از ساال      جنگ

 م آغاز شد.  5209ق/

 

 اقدامات نظامي فرماندة عثماني

در اين ايام خسرو پاشا، سردار عثماني، براي رسايدن  

داماتي بادين شارح باه شاار     به اهداف نظامي خاود، اقا  

 5220ق/ 5900بست: نخست تصرف شهرزور در ساال  

م و استقرار مقر ررماندهي خود در اين شاهر و تصارف   

تمام قلمرو طوايف اردلان و قلاع راهبردي آنجا و  نياز  

آوري تدارشات از حلّه و اطراف آن و مهياا شادن   جمع

واله، ؛ 01و  0۹: 5011نرار، براي حمله به بغداد )سوانح

(؛ دوم 15و  19: 505۹؛ ترشماااااااان، 11و  10: 5019

الياه ولايات شاهرزور و    تصرف قلعة مريوان در منتهاي 

ايجاد استي امات و موانع دراعي در اطاراف آن شاه باا    

گيري قلعه به جناگ  اعزام نيروهاي صفوي براي بازپ 

م، منجر شد )ترشماان،   5209ق/ 5919مريوان  در سال 

: 5011؛ تفرشاي،  255: 50۹5لو، ؛ شاام 10تا  15: 505۹

(؛ ساوم تالاش وي باراي    11تاا   11: 5019؛ واله، 202

؛ 19تاا   11: 505۹تسخير عراق عرب و بغداد )ترشمان، 

(. در اين اثنا، وي پا  از مواجاه   21تا  22: 5019واله، 

هاي نيروي نظامي ايران شه دساتيابي او  شدن با مقاومت

نرااري و ماذاشره را   شرد، بااب ناماه  را به بغداد شُند مي

نرااري و  براي صلح گمود و سعي شرد با توسل به نامه

اي شنااد. او نامااه مااذاشره، نيروهاااي صاافوي را ساارگرم

حاوي درخواست مذاشرة صلح و آشتي براي شاه صفي 

و  200: 5022؛ اساترآبادي،  12: 505۹ررستاد )ترشمان، 

 (. 12و  11: 5011نرار، ؛ سوانح219

رو پاشااا، مياصاارة بغااداد و بااه چهااارمين اقاادام خساا

شارگيري توپخانه براي تسلط بر قلعة اين شهر بود شاه باه   

م منجااار شاااد  5209ق/ 5919نبااارد بغاااداد در ساااال 

هااي ساردار   (. با همة تلاش15تا  11: 5011نرار، )سوانح

عثماني و حتي دست يارتن آنان به برج و باروي قلعاه، باا   

ي اين عمليات با ناشاامي  داران ايرانمقاومت مدارعان و قلعه

نمايني  مواجه شد و نيروهاي عثمااني باه دياارب ر عقاب    

تاا   01: 5021شردند در ماردين مساتقر شادند )اصافهاني،    

 (.  200و  202: 5010؛ وحيد، 595

 

 اقدامات شاه صفي

شاه صفي نيز با دريارت خبر پيمروي س اه عثمااني  

، م 5900/5220ميرم  20به جانب مرزهاي ايران، در  

مرشز ستاد عمليات جنري خويو را در همادان قارار   

داد. در اين موضع، تعداد بسياري از امرا و س اهيان از 

اطراف و اشناف به اردوي شااهي ملياق شادند. شااه     

صفي براي مقابله با حملة احتمالي سردار عثمااني باه   

بغداد، به اعزام تمام قوا به قصد بغاداد مصامم شاد و    

 رد: چند تصميم را اجرا ش

نخست و با هدف انتمار خبر حرشت پادشاه صفوي 

و تهييذ و تيرياك طواياف و سااشنان مرزنماين باه      

مقاومت و دراع در برابر هجوم س اهيان عثماني، ي اي  

از سرداران خود را با س اهياني به عناوان جلاودار باه    

خاان شااملو را باه    سوي بغداد اعزام شرد؛ س   زينل

ران انتخااب شارد و   منصب س هساالار شال لما ر ايا    

دار و تفنر يان زبدة خاود را  اي از نيروهاي قلعهدسته

داري، براي شمك به بيرلربيراي  با تمام تجهيزات قلعه

بغااداد و نيروهاااي ماادارع قلعااة آن شااهر اعاازام شاارد 

و  12: 5001؛ ملاشمال، 20و  21، 21: 5021 )اصفهاني،
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 بياگ شااملو باراي   (.  اقدام ديرر وي، اعازام نقادي  10

اي ديرر از نيروهاا  حفظ و حراست تبريز و اعزام دسته

به تبريز، براي جلوگيري از حملاه و تجااوز و دساتبرد    

ها و اشراد ناحيه وان به اين شهر باود )ترشماان،   عثماني

(. وي سا   باا   11تا  15: 5019؛ واله، 00و  02: 505۹

جويي در برابار  بزرگان دولت و امراي نظامي براي چاره

اني و خاروج از موضاع تادارعي و انفعاالي     ارتو عثما 

: 5019؛ والاه،  11و  11: 505۹ممورت شارد )ترشماان،   

(؛ آنراه به تخلياة شاهر همادان، باه منظاور مصاون       10

هااي لما ر عثمااني، دساتور داد     سازي مردم از آسيب

(. پا  از آن،  29: 5019؛ والاه،  12: 5011نرار، )سوانح

ردلان تصاميم  به اخاراج نيروهااي عثمااني از ولايات ا    

آميز باود و سا اه   م( شه مورقيت 5209ق/ 5919گررت )

عثماني ش سات خاورد و شاهرزور و قلمارو طواياف      

 200: 5011اردلان از تسخير آنان خارج شاد )تفرشاي،   

تاا   ۹5: 5019؛ والاه،  10تاا   12: 505۹؛ ترشمان، 202تا 

 (.215و  219: 5022؛ استرآبادي، ۹1

ف حلّاه از چناگ   گام بعدي وي، اقادام باراي تصار   

س اهيان عثماني بود شه اين امار پا  از دو مااه و نايم     

 5919مياصرة شهر و جنگ و جدالي طولاني، در سال 

تا  29: 505۹م، با پيروزي قرين شد )ترشمان،  5209ق/

تاا   ۹2: 5019؛ والاه،  59۹تاا   591: 5021؛ اصفهاني، 21

(. شاه صافي سا   در   20۹و  202: 5011؛ تفرشي، 10

م، نقمااة تصاارف وان را طراحااي  5200ق/ 5910سااال 

: 5019شرد شه مورقيت چنداني در پاي نداشات )والاه،    

(؛ اما تلاش بعادي او باراي تصارف قلعاة     5۹2تا  5۹1

اي و تادابير نظاامي، باه ثمار     ايروان، با اقدامات مقابلاه 

شااوال  22نمساات و اياان قلعااه ساارانجام در تاااريخ   

د م، باااه تصااارف قاااواي اياااران درآمااا  5911/5201

تاا   252: 5019؛ والاه،  520تا  555: 5011نرار، )سوانح

و  2۹9: 5010؛ وحياد،  219تا  252: 50۹5؛ شاملو، 201

: 5021؛ اصافهاني،  210و  212: 5022؛ استرآبادي، 2۹5

 (.  220تا  291

 

 جنگ بغداد و انعقاد معاهدة زهاب  

م آخاارين 5201ق/ 5911جنااگ بغااداد در سااال  

صافي و سالطان ماراد     مرحله از عمليات نظامي شاه

عثماني بود شه سرانجام، به ش ست نيروهاي ايران و 

هااي  طرح مسئلة مذاشره و صلح براي پايان درگياري 

نظامي منجر شد. گفتني است شه پ  از راتح اياروان   

م تا سال 5201ق/ 5911توسط قواي صفوي در سال 

م دو دولت ايران و عثماني در متارشة 5201ق/ 5911

بردند و هيچ يك از طاررين، اقادامي   جنگ به سر مي

عليه ديرري انجام نداد؛ اما در اين سال، سلطان مراد 

چهارم به انتقام از دست دادن ايروان و به قصد راتح  

بغداد، بار ديرر با نياروي مجهازي باه خاا  اياران      

حمله شرد. شاه صفي با آگااهي از ايان لم رشماي،    

ري س اه بيگ ناظر بيوتات خاصه را به س هسالاحسين

برگزيد و او را مأمور تجهياز قاوا شارد. شااه صافي      

دستور داد شه ح ام و ررماندهان ولايات شردستان و 

لرسااتان بااا تمااام قااوا، بااا ابااواب جمعااي خااود بااه  

هاا و دهاات و   بياگ ب يوندناد و تماام آباادي    حسين

ميصول اطراف بغاداد را خاراب شنناد و بساوزانند.     

بياگ، يسااول   اقدام ديرار شااه صافي اعازام عيساي     

صيبت و برادر  رستم خان س هسالار، باه آذربايجاان   

خان و به همراهي بود؛ بدين منظور شه به نيابت رستم

امراي ولايت آذربايجان، مواظب تيرشاات پاشااهاي   

مقيم آذربايجان و امراي اشراد تاابع سالطان عثمااني    

هاا  باشند و در موقع لزوم، به عمليات جنري عليه آن

؛ والااه، 5۹5و  5۹9: 5011نرااار، وانحب ردازنااد )ساا 

شااه صافي    (.210: 5010؛ وحيد، 222و  221: 5019

هم نين دستور داد تا ح ام آذربايجان، اردبيل، طاالو  
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و برخي نواحي ديرر، هر شدام با قمون زير ررمانادهي  

خود باه اردوي شااه ب يوندناد و در لم رشماي بغاداد      

از اطاراف و   آوري قواهمراه او باشند. وي پ  از جمع

اشناااف شمااور، برخااي از ح ااام نااواحي از جملااه     

گيلوياه، دورق و... را باا قماون خاود و بخماي از      شوه

و تفنر ي، به حفظ و حراسات قلعاة    نيروهاي توپ ي

گيري، توپخانه و لوازم بغداد و تدار  ابزار و آلات قلعه

داري مأموريت داد و با ايان  آن و آذوقه و ماييتاج قلعه

نيروهاي داخل قلعه را تقويت شرد. خود شاه نيز  تدابير،

از اصفهان به سوي بغداد حرشات و در شنرااور اتاراق    

خان و ساير اماراي  شرد. شاه صفي پ  از پيوستن رستم

باشي را بيگ چرخ يآذربايجان به اردوي شاهي، خلف

به ررماندهي شل  قواي جبهه برگزيد و باه انتظاار ورود   

بياگ، شخصايتي   تخاب خلاف ارتو عثماني نمست. ان

دون رتبه، به ررماندهي جبهاة بغاداد و دادن اختياارات    

خان بيرلربيري بغداد و سااير امارا و   تام به وي، ب تاش

ميارظان قلعه را ناراضي شرد و همين امر ي ي از علال  

: 5019ش ست س اه صفوي و سقوط بغداد شاد )والاه،   

ي، ؛ اصاافهان01و  01: 5001؛ ملاشمااال، 221تااا  222

 (.229و  210: 5021

سلطان ماراد باه ميار ورود باه حوماة بغاداد، باه        

مياصرة قلعة بغداد پرداخت و با تمام نيارو، دسات باه    

هااي سانرين زيار آتاو     حمله زد و قلعاه را باا تاو    

گررت. با وجود مقاومت ميصوران و از پااي درآوردن  

بسياري از نيروهااي عثمااني، سارانجام در اثار خراباي      

يوارهاي قلعه و رخنه ارتو عثماني باه شاهر   ها و دبرج

خاان، حااشم بغاداد، از سالطان     و شمبود آذوقه ب تااش 

خاان  خواهي ب تاشعثماني تقاضاي صلح شرد. اين امان

گيري به خروج از شهر، ي اي ديرار از علال    و تصميم

سقوط بغداد مطرح شده است. سالطان ماراد هام ايان     

و اراراد ارتاو    تقاضا را پذيررت و وعده داد مردم شهر

را پ  از تسليم شادن از قتال و غاارت در اماان دارد؛     

ولي به وعدة خود ورا ن رد و شهر را به بااد غاارت داد.   

نيروهاي عثماني امرا و سرداران ايراني تسليم شاده را باه   

نراار،  عام مردم پرداختند )ساوانح اسارت گررتند و به قتل

؛ وحيااد، 2۹5تااا  221: 5019؛ والااه، 5۹0و  5۹2: 5011

 (.0۹1و  0/0۹9: 5215؛ نعيما، 202تا  209: 5010

در منابع عثماني و ايراني، درباره علت سقوط بغداد و 

هااي گونااگوني ذشار    هاي برقراري صلح گزارشانريزه

(. در ايان  551تاا   59۹: 5009شده است )نك. علاماه،  

بانان به نام ميرميماد قزويناي   ميان، خيانت ي ي از قلعه

از شاهر  « لب ماليه ديواني قاراي قرياب بغاداد   به ط»شه 

خارج شد و نقمه تسلط بر قلعه شاهر را از جاانبي شاه    

ديوار قلعه سست بود در اختيار سلطان ماراد قارار داد،   

(. انتماار  550: 5011مؤثر دانسته شده اسات )تفرشاي،   

خبر بيماري شاه صفي در ميان نيروهاي مدارع قلعه نيز، 

(. طباق  220: 5019د )والاه،  اضطراب آنان را موجب ش

گزارشي، سلطان مراد به علت بيماري ادامة جنگ را باه  

صلاح نديد و از ترس اين ه مبادا هم ون قلعة اياروان،  

شاه صفي عزم تساخير مجادد بغاداد شناد، باه پادشااه       

صفوي پيمنهاد صلح داد. وي مصطفي پاشا، صادراعظم  

خااود را بااراي مااذاشره در بغااداد گذاشاات و خااود بااه 

استانبول بازگمت. مصطفي پاشا هم ميمد پاشاا را شاه   

رتبه بود، با ناماة سالطان ماراد    از امرا و ررماندهان عالي

؛ شاملو، 2۹0تا  2۹5: 5019نزد شاه صفي ررستاد )واله، 

 (.200و  202: 5010؛ وحيد، 211و  211: 50۹5

سلطان  عثماني در نامة خود ضمن اشااره باه تصارف    

هديد شرده باود شاه سا اه او قاادر     بغداد، شاه صفي را ت

است به زودي ايروان و نخجوان و آذربايجان و به طور 

شلي، ايران و توران را درنوردد؛ اما در ادامه متذشر شاده  

بود شه اين اقادام باه ناابودي بساياري از ماردم منجار       

خواهد شد و ضرورت مصااليه را باه پادشااه صافوي     

؛ 200و  2/201: 52۹1بيگ، يادآوري شرده بود )رريدون

(. بنا به گزارشي، پادشاه صافوي  21و  21: 5029نوايي، 
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بياگ ترشماان، وزيار    نيز سااروخان طاالو و نادرعلي   

باشي را براي استي ام بنياان صالح و   خان قورچيجاني

تعيين حدود و ثغور طاررين نازد وزيار اعظام عثمااني      

: 50۹5؛ شاااملو، 5۹1: 5011نرااار، روانااه شاارد )سااوانح

وجود نامة تهديدآميز سلطان مراد، شااه صافي    (. با211

آميازي نوشات و از سالطان    در پاسخ او ناماة مساالمت  

عثماني با القاب بسيار برجسته ياد شرد؛ س   باا تأشياد   

بر رضاايت خاالق و ررااه حاال ماردم و باا تأساّي باه         

مصالية زمان شاه سليمان و شاه تهماسب، اشتياق خود 

ور اعلام شرد. شاه صفي را به برقراري صلح بين دو شم

در نامااه خااود، ي ااي از آثااار اياان صاالح و دوسااتي را 

ها از پ  از اين، مردم و سرزمين»شند: گونه ذشر مياين

آسيب رتناه و رسااد ساالم باوده و ماردم در امنيات و       

اليارام و زوّار  اللهآسودگي به سر بارده و حجااج بيات   

ر اين اماشن مدينه خيرالانام و مماهد مقدسّة ائمّة شرام د

مقدس به زيارت خواهند پرداخت و ثواب آن به هر دو 

طرف و ارواح پادشاهان درگذشتة آنان خواهد رسيد شه 

باني صلح و صالاح و پاياان دادن باه نازاع و دشامني      

؛ ناوايي،  201تاا   2/202: 52۹1بياگ،  )رريدون« اندشده

 (.09تا  22: 5029

 5910 مذاشرات نمايندگان طاررين سارانجام در ساال   

م، منجاار بااه عقااد معاهاادة صاالح زهاااب يااا  5200ق/

قصرشيرين بين دو دولت شد شه طبق اين معاهده، شااه  

النهرين و بغداد و بصره را از دست داد. از آن صفي بين

هااي  پ ، بغداد در دست عثماني بااقي ماناد و جناگ   

باا    م 5۹1۹تاا   5۹02ق/ 5529تا  5511نادرشاه )حك 

نتيجه باود. تصارف بغاداد    د آن بيعثماني نيز در استردا

توسط عثماني، تنها چهارده سال پ  از تساخير آن باه   

دست شاه عباس اول رخ داد شه اين اتفاق و به موازات 

آن، از دست ررتن شاهر شليادي قنادهار و تصارف آن     

م، به تعبير  5200ق/ 5910توسط تيموريان هند در سال 

درت آور قا هاي سقوط هاراس سيوري نخستين نمانه

 (.291: 50۹2نظامي دولت صفوي بود )سيوري، 

هاااي ايااران و باادين ترتيااب، اياان دوره از جنااگ

آور باود،  عثماني با وجود اين ه بسيار خونين و زيان

مدت شوتاهي ادامه داشات؛ زيارا طاررين تماخيص     

دادند شاه ايان جناگ از جهاات مختلاف سياساي و       

 شاود. اي عايدشاان نماي  نظامي سودي ندارد و نتيجه

هاا شاه باه    بنابراين دو طرف، باه خصاو  عثمااني   

هااي سياساي و   هاي داخلي و ناشاميواسطة گررتاري

نظامي در متصاررات خاود در ام راتاوري اتاريو و     

سواحل درياي مديتراناه قدرتماان رو باه ساقوط و     

ررت، به صلح حاضر شدند. با امضااي  اضميلال مي

 5502معاهدة صلح زهاب، دشمني و جنگ تاا ساال   

م، يعنااي پايااان دوران صاافويه، ميااان دو    5۹20/ ق

دولت خاتمه يارت و در تمام اين مدت، دو همساايه  

 با صلح و صفا با ي ديرر در ارتباط بودند.

ها از ادامة درگيري با اياران و  چرايي اين ه عثماني

تجاوز و پيمروي بيماتر خاودداري شردناد، در ايان     

جانماين   ن ات نهفته است: سلطان ابراهيم عثمااني، 

سلطان مراد، پ  از رتح مجدد بغداد از توسعه قلمرو 

هاا نياز   چريعثماني به سمت شرق خرسند بود؛ يني

هااي ناامورق در ارمنساتان،    پ  از يك سلسله جنگ

علايق خود را به جنگ با ايران از دست دادند؛ دولت 

عثماني پ  از اعدام صدراعظم قرا مصطفي پاشاا در  

نظمي و آشوب اي از بيورهم، د 5211ق/ 5910سال 

را تجربه شرد و طاي دوازده ساال بعادي، اساتانبول     

شاهد جانميني پي در پي هجده صدراعظم باود شاه   

ها اعدام شدند و يازده نفار برشناار؛ باه    چهار نفر آن

هااا بااه علاات  عاالاوه اين ااه در آن زمااان عثماااني  

هاي نظامي، در مرزهاي غربي خاود گررتاار   پيمروي

هاي طلبيدر اين ايام، تمايلات و توسعهشده بودند و 

هاي ها متوجه مديترانه بود، جايي شه گررتار جنگآن

باا ونياز شادند     هاي شاناديا، طولاني، ممهور به جنگ



  13/ هاي معاهدة زهاب و پيامدهاي آن بر دولت صفويهتيليل زمينه

 

؛ لورااات، 520: 5000؛ متاااي، 51و  51: 501۹)متاااي، 

5019 :592.) 

اما چرا ايران از هرگونه تيرشاي شاه باه از سارگيري     

خودداري شردم باا اين اه از دسات    شد، جنگ منجر مي

النهرين، از جمله شهرهاي مقادس شايعي، باه    دادن بين

داشت شه از بايست صفويان را بر آن ميطور منطقي مي

گيري آن مناطق استفاده شنند؛ به هر ررصتي براي بازپ 

ها نيز در ماوراي جزيرة شرت گررتار ويژه اين ه عثماني

رايند بلندمدت انيطااط  شده بودند. پاسخ احتمالي در ر

و زوال قزلباشان نهفته است شه باه طاور سانتي هساتة     

دادناد. بناا باه    اصلي نيروي جنري ايران را تم يل ماي 

ها، ساروتقي وزيراعظم شه تا چند سالي پا  از  گزارش

شاه صفي در خدمت شاه عباس دوم نيز بود، در تلاشي 

آگاهانااه بااراي تيلياال نيااروي قزلباشااان، از پرداخاات  

واجب به آنان خودداري شرد. نتيجة اين اقادام، ساريع   م

اي از قزلباشان شه مواجب نرررته بودند آش ار شد. عده

در جنري شه در پاي ديوارهااي بغاداد روي داده باود،    

هااي  قمون ايران را تر  شردند. به طور طبيعاي، نقماه  

جنري جديد با اين راهبرد همخواني نداشت. ساروتقي 

وياژه باا   باا درون قصار سالطنتي، باه    روابط تنرااتنري  

شاه  خواجران و زنان حرمسرا، برقرار شرده باود؛ چناان  

اين دو گروه خودشان پيمااپيو جرياان ضاد  قزلبااش     

هاا را در تيليال رراتن نياروي     قرار داشتند و نقاو آن 

توان ناديده گررت. ارزون بر اين، برخي از قزلباشان نمي

، هساتة گاروه   شند شاه درگااه  شواهد موجود دلالت مي

طلب مخالف جنگ را در ميان رجال حااشم عصار   صلح

 (.52و  51: 501۹صفوي تم يل داده بود )متي، 

در اماور ممل تاي،   2مداخلة خواجران و زنان حرمسرا

خود به اين جو  غيرنظامي دامن زده بود )ر. : شااردن،  

اي شااه خواجرااان (؛ بااه گونااه5510و  0/5511: 50۹1

رروپاشاي قادرت عثمااني     قصر سلطنتي حتي مخاالف 

بودند. البته شمبود هميمري پول نقد، اشاراه غريازي   

صفويه از جنريدن در دو جبهاه و هم ناين دشاوار    

بودن حضور در سرزمين عراق براي سربازان ايراناي  

هاي نماور و بااتلاقي و عمااير    به علت وجود دشت

هاي پرشمار در گرايو رجال ايراني باه  عرب و سني

جاويي  ثر بوده است. در واقع، صلحصلح و آشتي مؤ

بيناي  گررات؛ واقاع  بيني عميقي سرچممه مياز واقع

درباره وضع مالي خراب، قدرت بيمتر ارتو عثماني 

 (. 509و  520: 5000و دشواري حفظ عراق )متي، 

اينك جاي طرح اين پرسو است شه ناحية بغاداد  

و عااراق عاارب چااه جايراااهي در سياساات صاافويه 

ي بر حفظ و حراست از آن بسايار  داشت شه شاه صف

ها نيز بار راتح آن تمرشاز    شرد و عثمانيپارماري مي

النهرين توان گفت ناحية بينشرده بودندم در پاسخ مي

و بااه ويااژه بغااداد يااا بااه تعبيااري عااراق عاارب، در 

مناسبات ايران و عثماني در عصر صفويه نقو مهمي 

اي داشت. وجود بقاع متبرشة متعدد شيعيان در شهره

عراق عرب و آمد و ررت زائران ايراني به عتبات شاه  

هااي مارزداران   گياري اغلب با آزار و اذيت و سخت

شد. عثماني همراه بود، موجب اختلاف و دشمني مي

عمق و علاقة شيعيان ايراني به زيارت بقااع متبرشاه،   

عراق عرب را براي صافويه مهام شارده باود و آناان      

النهارين و  بار باين   شردند تسالط  خاود را  شوشو مي

بغداد حفظ شنند. هم نين موقعيت مهام اقتصاادي و   

النهرين، اين ناحيه را براي صفويه مهم مواصلاتي بين

شرده باود و تالاش صافويه باراي اعماال حاشميات       

ها را روياروي عثماني قارار  خويو بر اين ناحيه، آن

داد؛ يعني روياروي عثمااني شاه عاراق را شاانون     مي

دانست. از ايان رو، در  رارس ميبا خليذارتباط خود 

خلال دورة صفويه بغداد بارها بين اياران و عثمااني   

هااي  دست به دست شد و بر سر تصارف آن، جناگ  

در آغااز، شااه   مهمي باين دو دولات انجاام گررات.     

م، به عاراق عارب    5191ق/ 051اسماعيل اول در سال 
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لم رشمي شرد و با پيروزي بر بارياك )بااير ( بياگ    

رنا ، حاشم بغداد، توانست به عراق دست ياباد. ايان   پ

پيروزي باعث شد شه تمام اماشن مقدس شربلا و نجاف  

به تصرف شاه ايران درآيد. شاه اسماعيل پ  از زيارت 

بيگ را به ح ومت عراق منصاوب  عتبات متبرشه، خادم

: 5020الخلفاا داد )قزويناي،   شرد و به وي لقاب خليفاه  

؛ 5902و  2/5905: 5011؛ روملاااااااااو، 192و  1911

(. از ايان زماان تاا اولاين     255تا  292: 50۹1جنابدي، 

تهاجم سلطان سليمان خان قانوني به ايران در دورة شاه 

و  019تهماسب، بغداد در دست صفويه باود. در ساال   

م، سالطان سااليمان باه تيريااك اولامااه    5101ق/  015

ز اي به مرزهاي اياران آغاا  لو تهاجم گستردهسلطان ت ه

شرد و بغداد و ناحية عراق عرب را باه تصارف درآورد   

 (.  12۹تا  151: 50۹1؛ جنابدي، 52۹: 50۹0)خورشاه، 

م شه شااه عبااس    5220ق/ 5902از اين زمان تا سال 

اول بار ديرر بغداد را باز پ  گررت، اين شهر هم نان 

ها باقي ماند. در اين سال، شااه عبااس   در دست عثماني

اخلاي در ناحياة بغاداد شاه در شنتارل      اول از اختلاف د

عثماني بود، سود جست و به آنجا حمله شارده و شاهر   

بغداد را تسخير شرد. باا ايان پياروزي، شااه اياران باه       

زيارت اماشن مقدس شيعه در شربلا، نجف، شااظمين و  

: 50۹۹؛ منماااي، 11: 502۹ساااامرا ررااات )قزويناااي، 

(. ساقوط بغاداد باه تضاعيف     52۹0، 522۹تاا   0/5221

هاي عثماني در موصل و شرشاو  و  روحية ارراد پادگان

شهرزور انجاميد و سا اهيان عثمااني ررتاه ررتاه ميال       

شردند و هر سه قلعاه باه تساخير    خدمت خود را تر  

 (.0/52۹5: 50۹۹صفويه درآمد )منمي، 

گياري بغاداد،   ها براي بازپ هاي بعدي عثمانيتلاش

ماناد )منماي،   با اقدامات ماؤثر شااه عبااس اول ناشاام     

(  و 5۹05تاااااا  5۹51 ،5209، 5211و  0/5211: 50۹۹

بغداد هم نان براي صفويه حفظ شد. اما در زماان شااه   

م بار ديرر بغداد عرصة  5201ق/ 5911صفي و به سال 

پي ار دو دولت بر سر اين ناحية راهباردي شاد و شااه    

نظامي، اقتصادي و مذهبي صفي به علت اهميت سياسي

لنهرين براي صافويه، شوشاو شارد آن را در    امنطقه بين

حوزة حاشميت خاويو نراه دارد؛ اگرچاه باا نااتواني      

نظامي از عهدة اين مقصود برنيامد و با پذيرش معاهادة  

زهاب، به طور رسمي تعلق ايان ناحياه را باه عثمااني     

هااي مواصالاتي   النهارين و راه پذيررت. تسلط بار باين  

سالطه بار بغاداد،    شرق و غرب امتياز شمي نبود شه باا  

نصاايب عثماااني شااد. بعااد از انعقاااد معاهااده زهاااب،  

ها از مخالفت با ايران دسات برداشاتند. باه ايان     عثماني

ترتيب، تأثيرگذاري عامال ماذهب شاه ي اي از عوامال      

شاد، بايو از پايو    اختلاف بين دو شماور تلقاي ماي   

 (.592: 5011تخفيف پيدا شرد )عابديني، 

 

 م( 9361ق/ 9401پيامدهاي صلح زهاب )

صلح زهاب در عرصة داخلي و خاارجي، پيامادهايي   

براي دولت صفويه به دنبال داشت. اين پيامدها در چند 

 زمينه درخور بررسي است: 

 

 پيامد امنيتي   .الف

در زمينة آرامو دروني و امنيت مرزها، معاهدة صلح 

زهاب موجب شاد شاه در دوره پايااني ح ومات شااه      

صفويه تا سقوط آن باه دسات   صفي و بقية ايام سلسلة 

م آرامااو در مرزهاااي  5۹22ق/ 5501اراغنااه در سااال 

غربي ايران حااشم باشاد و باين دو شماور جنراي رخ      

ندهد. اين آرامو و نبود درگيري باعاث شاد تاا ماردم     

هاا  ها درگير جناگ و جادال باا همساايه    ايران شه سال

بودند زندگي آرامي را آغاز شنند و باراي پارداختن باه    

ي عادي خاود، ررصاتي بيابناد و بتوانناد راار  از      زندگ

هاي م رر، به رعاليات و شمااورزي و   درگيري و جنگ

توليد خويو ب ردازند. در تاريخ ايران، نيمة پاياني سادة  

يااازدهم هجااري دوران جااالبي نبااود؛ امااا بااه علاات    
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هاي پيمين، شاايد  هاي سدة دهم هجري و سدهناآرامي

شردناد  اي از آرامو تلقي ماي ها اين برهه را دورهايراني

 پذير بود. شه زندگي در آن تيمل

معاهده زهاب رصل جديدي در مناسابات دو شماور   

اي شاه باه اختلاراات و    ايران و عثماني گمود؛ به گوناه 

هاي پي در پي ي صاد و پنجااه ساالة دو دولات     جنگ

خاتمه داد و مناسبات نظاامي درازمادت دو همساايه را    

و ح سن همجاواري تباديل شارد؛     اي از آراموبه دوره

اين معاهده خطوط مرزي دو دولت را ممخص شرده و 

ها در شانون اختلاف دو هايي را شه سالت ليف سرزمين

شمور بود تعيين شرد؛ به موجب اين پيماان، ام راتاوري   

عثماني از سمت شمال شرقي شهرهاي آخسقه، قار ، 

حي حسان، وان، شهرزور، بغداد و بصره را به اضارة نوا

بادري، مندلجين، درنه و غزلجا به تصرف درآورد و در 

برابر آذربايجان شرقي، رواندوز، ارمنستان و گرجساتان  

و نيز شهرهاي بيزه و زدوئي و مهربان باه اياران تعلاق    

گرراات. پادشاااه ايااران متعهااد شااد تمااام اسااتي امات 

زندشير، سلطان، قتاور و ملازگارد را در سارحد  وان و    

ب شناد. در هماين قارارداد، مقارر شاد شاه       قار  خرا

گاناه و طعان عايماه    ايرانيان از سب و لعن خلفاي سه

خودداري شنند. متن تفصيلي معاهده در منابع عصر شاه 

: 5021صفي و چندين اثر ديرر آمده اسات )اصافهاني،   

: 5010؛ وحياد،  215تاا   2۹0: 5019؛ واله، 2۹1تا  221

اعتمادالسااالطنه،  ؛0/001: 5215؛ نعيماااا، 005تاااا  011

تاا   ۹1: 5011؛ حسايني تبريازي،   010تا  2/019: 5021

 (.۹1: 5011؛ عابديني، 01تا  05: 5029؛ نوايي، 15

از ديرر پيامدهاي مهم معاهده باراي صافويه، تثبيات    

حاشميت ايران بر شهر و قلعه بسيار مهم ايروان بود شاه  

همانند بغداد اهميت راهبردي داشت و تاا زماان امضاا    

قرارداد بارها ميان ايران و عثماني دست به دسات شاده   

بود و تصرف آن براي هر دو شمور ارزش ويژه داشات  

(. اما جنبه منفي معاهده براي ايران 00: 5011)عابديني، 

ها باا جادا شاردن بغاداد از اياران و      اين بود شه عثماني

النهرين شه از نظر اقتصادي و حمال  تصرف بصره و بين

اي داشات، شاهرهاي   و نقل و تجاارت، اهميات وياژه   

مذهبي و عتبات عاليات را از دست ايران خارج شردناد  

اطق باا مما ل   و ررت و آمد زوار و تجاار در ايان منا   

 (.  592و  591: 5011رو شد )عابديني، روبه

اي شه رتح بغداد ميان اياران و  با وجود دشمني و شينه

عثماني به بار آورد و اين ه معاهده صلح زهااب بيماتر   

به نفع عثماني بود، ايرانيان مذاشرة صالح باا عثمااني را    

قرارداد صلح زهاب براي ايران تنها به معناي  »پذيررتند. 

النهارين باه   از دست دادن بغداد نبود، بل ه سراسر باين 

ش ل قطعي به عثماني واگذار گرديد. از آن زمان به بعد 

هر دو طرف، مفاد  قرارداد را رعايت شردند و ديرر باين  

)رويمار،  « صفويه و عثمااني جنراي صاورت نرررات    

(. متاي معاهادة صالح زهااب را نقطاه      0۹1الف: 5019

تجااري و سياساي صاافويان   عطفاي در تااريخ نظاامي،    

قلمداد شرده است شه به يك سده و نيم دشمني ميان دو 

قدرت بزرو خاتمه بخميد. اين توارق هر دو دولات را  

از تهيااة تاادارشات بااراي جنااگ حتمااي و رااوري در   

؛ 55: 501۹نيااز شارد )متاي،    النهرين بيآذربايجان و بين

 (.52۹: 5000متي، 

جنيه واگذاري بغداد و نيومن هزينه اين معاهده را از  

آور دانساته اسات؛ اماا    عتبات عاليات به عثماني سرسام

معتقد است شه اين معاهده بسيار زود، پيامادهاي خاود   

را به سود صفويان آش ار شرد. در اثر اين پيمان، مساير  

تجارت به بنادر درياي مديترانه شاه مادت شوتااهي در    

ناگ  م برقرار و حتاي در حاين ج   5200ق/  5929سال 

هم شمابيو نفوذپذير بود، براي تجارت به طور رسامي  

بازگمااايي شااد. صاادور ابريماام از طريااق اياان جاااده 

تر شد و تيت نظارت بازرگانان دولتمند اصفهان مطمئن

رارس، مناارع تجااري   درآمد و در مقايسه با جاده خليذ

 (.222: 5000آن براي صفويان سودآورتر بود )نيومن، 
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اين صلح به مدت يك سده طول شميد و موجب شد 

اي از آرامو و امنيت مرزي پديد آيد. مناسبات شه دوره

آميز بين دو شمور باعث شد شه درگيري مرزهااي  صلح

شرقي با اوزب ان نيز رروشو شند. از آن پ  در سامت  

هاا نياز،   ديرر ام راتوري صفويه، يعني مارز باا اوزباك   

ي وجود نداشت. صفويان گاه مسئله چنداني براي نرران

گاه به مداخله در امور ررمانروايان اوزبك در خيوه و بي

و بخارا ادامه دادند. هم نين باا ايان صالح و برقاراري     

آرامو در مرزهااي غرباي، در زماان شااه عبااس دوم      

دولاات صاافويه ررصاات ياراات بااا تصاارف قناادهار از  

ان اي بدون درگيري را با همسااير گورشانيان هند، دوره

 (.  501و   501: 50۹0پمت سر گذارد )مورگان، 

قرارداد زهاب حتي پ  از انقراص صافويه نياز دوام   

يارت؛ چون ترتيب مرزها در آن تعيين شاده باود. ايان    

هاي بعدي وضعيت مرزي با اند  تغييراتي در مرزبندي

گذاري براي تعياين حادود   ايران و عثماني و حتي نمان

و عراق و ترشيه دوباره تصريح و ثغور بين ايران معاصر 

الف: 5019شد و هم نان معتبر بود )رويمر، و تأييد مي

؛ عابااديني، 521: 5000؛ متااي، 50: 501۹؛ متااي، 0۹1

5011 :591.) 

 

 پيامد نظامي ب.

در زمينة نظامي، اين صلح طولاني بر وضعيت ارتاو  

تأثير نامطلوبي گذاشت. چاون خطار خاصاي شماور را     

نگ و جدالي در شار نبود، به تدريذ شرد و جتهديد نمي

شاهاني شه خود اهل رزم نبودناد وجاود ارتاو ثابات     

برير را ضروري ندانستند. برخي از اراراد ارتاو   حقوق

هااي خاود ررتناد. برخاي از     مرخص شدند و به خاناه 

هاي ارتاو زماان شااه عبااس اول منيال شاد و       دسته

هاا باه تادريذ    شيرازة آن از هم گسست. دستة تاوپ ي 

نيل شد. منصب س هسالاري ديرر وجاود نداشات و   م

اگر جنگ مهمي در پيو بود، در ايام جنگ، شخصي را 

گماشتند و پ  از جنگ، وظيفة او نيز به اين منصب مي

(. 5292، 5500تا   0/5502: 50۹1شد )شاردن، تمام مي

با اين قرارداد صلح، رؤساا و سارداران قماون از اماور     

ائل سياساي ياا ماالي ياا     نظامي غارل شادند و باه مسا   

ساخت با ، بستان، ملك و روستا توجه شردند )ناوايي،  

هاي نظامي و حضاور  (. از طرري نبود رعاليت02: 50۹۹

نداشتن در جنگ موجب شد شه ارتو به تدريذ روحيه 

و شارآمدي خود را از دست دهد و آن نظم و انضباط و 

 سليموري دورة شاه عباس اول در ميان نظامياان اراول  

شرد. در واقع با وجاود صالح زهااب، سالاطين بعادي      

برير صفوي ضرورتي به داشتن ارتمي منسجم و حقوق

سال بعد، ارتمي شاه   12»شردند؛ در نتيجه احساس نمي

بغداد را رتح شرده و ايروان و قندهار را تصارف نماوده   

« بود، در برابر ممتي ياغي آشوبرر ارغان از پااي درآماد  

اصفهان، پايتخت صفويه، به دسات   (.02: 50۹۹)نوايي، 

شساااني ارتاااد شااه نااه تعليمااات نظااامي داشااتند و نااه  

تجهيزات شاري. متي ايان تصاور را شاه انعقااد معاهادة      

صلح زهاب سرآغاز ضاعف روحياة جنراي ايرانياان و     

علاات اصاالي ناشارآماادي و رروپاشااي ماشااين جنرااي  

گوياد شاه   داند؛ با اين حال ميصفويان است، اشتباه مي

ن تردياااد آن معاهاااده در درازمااادت، روناااد   بااادو

 (.  52: 501۹هاي نظامي را شاهو داد )متي، باشآماده

شاردن با يادآوري رتوحات شاه عبااس اول، بار ايان    

ن ته تصريح شرده است شه صلح و آراممي شاه پا  از   

شاه عباس اول در ايران برقرار شد، به همراه جانماينان  

هاا و  و قابليات  رحم و خونريز او، خصاايص ني او  بي

گرايااي و هاااي ايرانيااان را از ميااان باارد. تجمااللياقاات

راني آنان را سست شارد. دخالات بايو از حاد      شهوت

خواجه سرايان و زنان حرمسرا در امور شمور، حارارت  

و روحية سليماوري را در ماردم اياران باه ساردي و      

: 50۹1ارسردگي برد و ارتو را به زوال شمااند )شااردن،   

 (.5501، 5510 تا 0/551۹
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از طرف ديرر، رواج خرارات و اوهام پرستي و دخالات  

اخترشناسان در امر جنگ، از جهت تعيين اوقاات ساعد و   

نياا  شااه بااراي آسااايو و راحتااي و اناادوختن دارايااي 

خويو بود، مردم و نظاميان را از پارداختن باه جنرااوري    

ه داشت. نيز دربار و درباريان شه لزوم تربيت و آمااد باز مي

شردن س اهيان را براي مقابله باا دشامن از يااد بارده و باه      

جويي و خوشرذراني دل س رده بودند، از تجمل و عمرت

ميلي و روي برتارتن تودة مردم از ارتو شادمان بودناد.  بي

اي شااه در راه تربياات و آنااان باار اياان باااور بودنااد هزينااه

شود همه زيان و بيهاوده شااري   نرهداري ارتو صرف مي

ت؛ از اين رو، ارراد شايسته و توانا از ورود باه ارتاو و   اس

: 0/50۹1شردند )شاردن، روآوري به امور نظامي دوري مي

 (.5291و   5290

 

 پيامد اقتصادي ج.

در زمينة اقتصادي، معاهدة صلح زهاب موجب شاد شاه   

املا  ممالك بيمتري به خاصاه تباديل شاود و ايان باه      

اي شاه  پيمنهاد ساروتقي اعتمادالدوله باود. امالا  خاصاه   

درآمد آن به خزانه واريز و صرف عياشي و عيو و ناوش  

شد. اين سياست را در ابتدا شااه عبااس اول،   شاه صفي مي

ق ارتو جديد اتخاذ شرد. اماا در دورة  براي پرداخت حقو

شاه صفي و پ  از معاهادة صالح زهااب شاه جناگ باا       

همسايران به پاياان رسايد، ايان سياسات تماديد شاد و       

نواحي قزوين، گيلان، مازندران، يازد، شرماان، خراساان و    

آذربايجان خاصه شدند و در ادارة مقام سالطنت درآمدناد.   

آمد اين امالا  صارف   با اين تفاوت شه در اين دوران، در

رسيد. اين شد بل ه به مصارف شخصي شاه ميقمون نمي

سياست بر توان اقتصادي اياالات خساارت شاديدي وارد    

شرد. مردم دچار رقر و راقه شدند؛ چون درآمدها باه جااي   

مصرف شدن در راه آساايو و عماران ماردم، باه خزاناة      

هاا را  شد و اين خمم و شاورش آن شخصي شاه واريز مي

ر پي داشت. نيروي نظامي خوب و ررمانادهان لاياق شاه    د

مصالح مردم و شمور را بر مطاامع و مناارع خاود تارجيح     

تر اين ه سياست خاصه سازي شد. ارزوندهند، تربيت نمي

املا  در دورة جانمين شاه صفي، يعني شاه عبااس دوم،  

حااشم شارد و   توسعه پيدا شرده و بسياري از ايالات را باي 

شد شه در مواقع خطر و تهااجم، شماور دچاار    اين باعث 

 (.5522و  0/5521: 50۹1تهديد و بيران شود )شاردن، 

در سياست خاصه سازي، پيم ار يا ناظرهايي به اياالات  

ررستادند شه به تعبير شاردن، همانند زالو خون ماردم را  مي

م يدند و هدرمان انباشتن خزانة پادشاه بود؛ از اين رو، مي

هااي آناان را نادياده    شردناد و شا ايت  م ماي به مردم سات 

گررتند. در واقع، دسترنذ مردم به جياب ايان ماأموران    مي

شد. مردم با اين سياست به شدت مخالف بودناد  واريز مي

شردنااد؛ در نتيجااه، جمعياات و ناااگزير شااهر را تاار  مااي

شاد، باه طاور چمامرير شااهو      شهرهايي شه خاصه ماي 

 .(0/5522: 50۹1يارت )شاردن، مي

تبديل ولايات شليادي و اساتراتژي ي نظيار خراساان و     

آذربايجان و شرمان باه ولاياات خاصاه، اشا الات جادي      

داشت. تصادري نبود شه شرمان و خراسان نخستين مناطقي 

ها در آنجا رخنه شردند؛ زيرا از حدود ساال  بودند شه ارغان

ها ضاعف آشا ار   به بعد، ارغان م 5۹91ق/  555۹و  5552

نداشتن س اهيان ايران را در آن نواحي به چمام   و آمادگي

 (.291: 50۹2ديدند )سيوري، مي

 

 پيامدهاي سياست خارجي د.

در ب عد سياست خارجي، ي ي از پيامدهاي مهام ايان   

معاهده، بهبود روابط بازرگااني باود شاه در پاي انعقااد      

قرارداد صلح و شاهو تانو پديادار شاد. از آنجاا شاه      

شرد شه به بازرگانان اجازه منارع هر دو دولت ايجاب مي

دهند بدون مانع در قلمرو ي ديرر ررت و آمد شنند، در 

اي در اين زمينه گنجانده شده باود. از آن  اين معاهده ماده

از مسير آنااتولي و   ۹پ  تجارت بين ايران و بنادر لوانت،

هاااي النهاارين، در امنياات شاماال و باادون مزاحمااتبااين
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هااي اياران و عثمااني    رراواني بود شه در گرماگرم جنگ

 (.52: 501۹ها را به ستوه آورده بود )متي، شاروان

، شاه صفي و جانمينان وي پ  از برقراري اين صلح

شردند مناسبات دوستانه را باا عثمااني   همواره تلاش مي

هاي سفارت اروپايي شه حفظ شنند؛ از اين رو، به هيئت

هاا  قصد وارد شردن ايران را باه اتياادي علياه عثمااني    

دادناد و از ايان نظار، ي اي از     داشتند، پاسخ مثبت نمي

ا دشمني مماتر   عوامل نزدي ي ايران و اروپا  شه همان

م  5219ق/ 5919عليه عثماني بود، از بين ررت. از سال 

ها در جنگ با اروپاا منجار   به بعد نيز، سرگرمي عثماني

آمياز تاا   به آن شد شه روابط با ايران به صورت مسالمت

پايان صفويه ادامه يابد. شاه صفي به پااس اساتي ام و   

پاشاا   استقرار مباني مصاليه با سلطان عثماني، مرتضاي 

حاشم آخسقه و ساير پاشايان آن نواحي را شاه در راتح   

ايروان و پيو از آن به اسارت درآمده بودند و در ايران 

بردند، آزاد شرد تا به سرزمين خاود بازگردناد   به سر مي

 (.2۹۹: 5021؛ اصفهاني، 205: 5019)واله، 

م  5200ق/ 5910پ  از مرو سلطان ماراد در ساال   

انمين او سلطان ابراهيم بن احماد  رابطه شاه صفي با ج

م( حسانه باود    5211تا  5200ق/ 5911تا  5910)حك 

 5919و سفرايي بين دو دولت رد و بدل شاد. در ساال   

م ميماادآقا، ايل ااي ساالطان عثماااني، همااراه  5219ق/

بيااگ جغتااي شااه از جانااب شااه صاافي بااه   ميمادقلي 

ن گري عثماني ررته بود، به ايران آمد و نامة سلطاايل ي

؛ 200: 5019عثماني را به شاه ايران تسليم شارد )والاه،   

(. شاه صفي پ  از پاذيرايي  212و  211: 50۹5شاملو، 

خاان  هاي معمول، اباراهيم شايان از اين سفير و نواختن

دورت قاجار را هماراه او باه سافارت عثمااني     ايررمي

؛ 212: 5012؛ اصااافهاني، 095: 5019ررساااتاد )والاااه، 

 (.200: 5010؛ وحيد، 01: 5001ملاشمال، 

آقا ايل اي  سالطان   م نيز قابل 5215ق/ 5915در سال 

ابراهيم، سالطان جدياد عثمااني، باا هادف اساتقرار و       

استي ام مباني صلح و صلاح به دربار شاه صفي رسيد. 

امرا و ارشان دولت در منازل خود از اين سفير پاذيرايي  

اياران  شردند و او پ  از مدتي با انعاام و ناوازش شااه    

نياز مقصاود سالطان     1اجازة بازگمت يارت. شاه صافي 

خلفا را به سفارت عثماني تعيين و به آنجاا اعازام شارد    

؛ 090و  091: 5019؛ والااااه، 202: 5021)اصاااافهاني، 

در دوره شاااه عباااس دوم نيااز،   (.29: 502۹قزوينااي، 

گزارشااي از اعاازام ساافرا و ارسااال هاادايا بااين دربااار 

و  002: 5010رد )وحياد،  صفويه و عثمااني وجاود دا  

(. در واقع، طررين با دقات و  19: 5021؛ رياحي، 000

وسواس بسيار خواستار آن بودند شه با استناد و ات ا به 

مواد عهدنامه، اوضااع را تي ايم بخماند و تماايلات     

طلبي آينده را از طريق مبادلات سياساي تصاديق   صلح

 5222ق/ 59۹2تا  5919هاي شنند؛ از اين رو طي سال

هااي عثمااني و صافوي    م، هر يك از دولات  5219تا 

هااي ي اديرر اعازام    چهار هيئت سياسي باه پايتخات  

هااي بعادي نياز    شردند. مبادلة سفيران در خالال دهاه  

(. در 521: 5000؛ متاي،  50: 501۹تداوم يارت )متاي،  

هااي سياسات عثمااني    اين دوره، معلوم بود شه هدف

ساعد )اياروان( و   ديرر به تسخير ايالات غربي چخور

آذربايجان معطوف نيست، بل ه به طرف جزيرة شرت، 

از مستمل ات ونيز، متوجه است. علت اين امر آن بود 

ها قواي دراعي نظامي آنجا را بسي شمتار از  شه عثماني

 (. 595: 5019ديدند )لورت، نيروي ايران مي

پ  از صلح زهاب، با وجود تمايل پادشاهان صفوي 

ت دوسااتانه بااا عثماااني، برخااي از  بااه حفااظ مناساابا 

هاي اروپايي نظير لهستان، اتريو، ونياز، روسايه،   دولت

شردناد شاه اياران را باه     سوئد و دستراه پا  تلاش مي

بازي روابط خود عليه عثماني ب مانند. علات ايان امار    

هاا باا عثمااني و    هاي مساتقيم ايان دولات   نيز درگيري

پاا باود.   هاي روزارزون دولات اخيار در ارو  پيمروي

هاااي متعاادد اعزامااي از شمااورهاي اروپااايي، هيئاات
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شردنااد بااا تررناادهاي گوناااگون، حتااي شوشااو مااي

يادآوري دوران عظمت ايرانيان در زمان هخامنميان، 

ايران را به جنگ با عثماني برانريزانند.آنان پادشاهان 

شردند شه منااطق جادا شاده از    صفوي را تمويق مي

بازپ  گيرناد )سانساون،   ايران را در عهدنامة زهاب 

، 11، 20: 5020؛ شم فاار، 291، 5۹1تااا  5۹2: 5012

هاااي پادشاااهان سااوئد و (. مااتن نامااه-220تااا  011

تاا   59۹۹لهستان براي شااه ساليمان صافوي )حاك     

م شه در سفرنامة شم فر آمده  5201تا  522۹ق/ 5591

شناد )شم فار،   است، آش ارا بر اين موضوع تأشيد مي

 (.220تا  229: 5020

وزير اعظم شاه ساليمان در برابار پارمااري سافير     

لهستان، به اطلاع او رساند شه دولت اياران باه هايچ    

وجه مايل به قطع روابط دوستانه باا دولات عثمااني    

خواهد با آن دولت از در  دشمني نيست و هرگز نمي

درآيااد. اياان هماادار بااه منزلااة جااواب رد و دسااتور  

سفير تجاهل شرده و به مرخصي وي بود. با اين حال، 

ها انتظار شرريابي مجدد و شسب اجازة مرخصي، مدت

 (.02و  05: 5010در اصفهان توقف شرد )شارري، 

نمايندگان لهستان و پاا  پا  از درگذشات شااه     

سليمان در زمان جانمين او، يعني شاه سلطان حسين 

م در بار  عام  5۹22تا  5201ق/ 5501تا  5591)حك 

هاي خارجي حضور يارته و با نامه سفيران شمورهاي

شاه جديد، بدون دستيابي به مقصود، اجازة مرخصي 

يارتند شه به شماورهاي خاويو بازگردناد )شاارري:     

(. با همة تلاشي شاه  512و  511، 501تا  502: 5010

ها انجام دادند، دولت صفويه در عمل گاام  اين دولت

به  هاي آنان برنداشت ومثبتي در پاسخ به درخواست

هاااي مختلااف، از ورود بااه اتياااد بااا علاال و بهانااه

اروپاييااان عليااه دولاات همسااايه خااودداري شاارد.   

ترين علت صفويان وجود صلح زهاب ميان ايران مهم

دينااي، اخلاقااي و سياسااي بااراي   و عثماااني و الاازام

پايبندي به اين معاهده باود. باه تعبيار سانساون، شااه      

خاود را از   داد قسامتي از ممل ات  ايران تارجيح ماي  

صليي شاه باا    دست بدهد، تا اين ه برخلاف عهدنامة

سلطان عثماني منعقد شارده باود عمال شناد و منااطق      

 (.291: 5012ديرري را به تصرف درآورد )سانسون، 

هاي مناسبي باراي اياران وجاود داشات شاه      ررصت

هااي ديراري از خاا     توانست بغاداد ياا قسامت   مي

ياان ايان قارارداد را    عثماني را تصارف شناد؛ اماا ايران   

معتبر دانستند و به آن پايبناد بودناد. ياادآوري نقار     

هااي اروپاايي نياز در    عهد عثمانياان از ساوي هيئات   

)شم فار،   0تصميم سياستمداران ايران خللي وارد ن رد

(. اصرارهاي پادشاهان اروپايي و پا  20و  21: 5020

مسييي، اينوسان يازدهم، موجب شد شه شاه ساليمان  

آن ه در باب »اسخ نامة پا  آش ارا تأشيد شند شه در پ

جدال با سلطان روم مرقوم نموده بودند چنان ه م رر 

به پادشاهان ررنگ و روس اعلام شده چون ديربااز و  

زماني دور و دراز است شه اين خانواده معدلت رساوم  

اناد و در ايان   با پادشاهان آن مرز و بوم صالح نماوده  

ب اماري منااري باه ظهاور     مدت، متماادي از آن جانا  

نرسيده، درين وقت ارت اب المراتاب خالاف رضااي    

همتا و مخالف ررموده حضرت و در عقده تعويق و بي

: 50۹0)شاووسي عراقاي،  « موقوف به وقت خود است

 (.200و  202

هااي  علت ديرر پاسخ منفي صفويان به درخواسات 

ها بوده شه خاود  م رر اروپاييان، مسلمان بودن عثماني

طلبي اروپاييان مسييي به سوي ائلي در برابر توسعهح

ايران بود و در اين ايام، صفويان از همساايه شادن باا    

پادشاهي اروپاايي باه جااي دولتاي اسالامي خرساند       

(. تجربة ناررجاام  5۹1و  5۹1: 5012نبودند )سانسون، 

پيمين صفويان، در عصر شاه عباس اول، در اتيااد باا   

( نياز عامال   11: 5020)شم فار،  اروپاييان عليه عثماني 

هاي درخواستشد صفويان به ديرري بود شه باعث مي
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اروپاييان پاساخ منفاي دهناد )باراي آگااهي بيماتر ناك:        

 (.110تا  1۹1: 5011صادقي، 

آميز و دوستانه شاه سلطان حسين به آخارين  پيام ميبت

سفير عثماني، احمد دري ارندي، نمايانرر تمايل صفويه باه  

ط حسنه با عثماني پ  از معاهده زهاب اسات:  حفظ رواب

من دعاگوي ايمانم. ايمان پدر در پدر خواندگار غاازي و  »

اناد و دعااي   پيوسته اوقات را در جنگ با شارران گذرانياده 

 (.12: 5021)رياحي، « ايمان بر ما واجب عيني است

بدين ترتيب، با برقراري صلح باين اياران و عثمااني در    

از دوران ح ومات وي و در ماابقي    ايام شاه صافي، پا   

هاي سدة يازدهم قمري/هفدهم ميلادي، ايران صفوي سال

اي مواجه نمد و پادشاهان ضاعيف  با تهديد خارجي عمده

اين سلسله حاشميات خاويو را تاداوم دادناد. قادرت و      

شارآيي و تداوم دستاوردهاي شااه عبااس اول را باه طاور     

مار آورد؛ اماا  قطع، بايد از جمله علال ايان وضاع باه شا     

هااي  معاهدة صلح زهاب و پايان ياارتن دشامني و جناگ   

عثماني با ايران، در بروز اين وضع جديد به هماان انادازه   

 5910اهمياات داشاات. در شاال، سلساالة صاافوي از سااال 

م به بعد، عامل چنداني باراي تارس از دشامنان     5200ق/

خارجي نداشت و سرانجام نه به وسيلة اين دشامنان بل اه   

دست گروهي از اتباع خويو سرنرون شاد )مورگاان،   به 

(. به عقيدة رويمر اين ه ايران توانست در زمان 501: 50۹0

شاه صفي تا حدودي از زير بار رمارها از ناحياه عثمااني،   

اوزب ان، گورشانيان و گرجستان سربلند بيرون آياد ربطاي   

باه شخصاايت وي نداشات؛ بل ااه در نتيجاة مقتضاايات و    

( شاه ي اي از ايان    0۹ب: 5019د )رويمر، عوامل ديرر بو

 مقتضيات معاهدة صلح زهاب بود.

 

 نتيجه

معاهدة صلح زهاب در ايام سلطنت شاه صفي، ريمه در 

هاايي  هاا و شمام و  مسائل درازدامنة تااريخي و منازعاه  

داشت شه ميان ايران و عثماني در جرياان باود. پيامادهاي    

ناگوار اين ت اپوهاي نظامي و ستيزه و دشمني دو همساايه  

هايي شه گاه در عرصة دي لماسي صلح و ماذاشره  و شوشو

شد، سرانجام رابطة نظامي و واگراياي سياساي را   انجام مي

اي از حسان همجاواري و بهباود وضاع سياساي      به دوره

تبديل شرد شه البته ضمن آش ار شدن ضعف نظاامي شااه   

ست دادن ايالاتي از شماور نياز منجار شاد.     صفي، به از د

ش ست وي در جناگ بغاداد، باه غارور ملاي ايرانياان و       

ش وه قدرت صفويه آسيب وارد شرد؛ اما با وجود ناشاامي  

انداز ايام بعدي براي اين دولات  نظامي براي صفويه، چمم

توأم با آرامو و شاسته شدن تيرشات نظاامي باود. جناگ    

د ايران بود، با سقوط بغاداد در  با عثماني شه دشمن قدرتمن

م و امضاي پيمان زهاب در سال بعاد   5201ق/ 5911سال 

به انتها رسيد. دولت صفويه از دسات رراتن شامال عاراق     

امروزي را پذيررت؛ اما مرز ميان ايران و عثماني مماخص  

شد و ديرر جنري ميان دو همسايه در نرررات. بناابراين،   

ماني، سياسات ديريناة   عثبندي مناسبات صفويهدر صورت

جويي عثمانيان در تصرف ايران و برانادازي دولات   برتري

شاايعي صاافوي در جااوار مرزهاااي خااود، عاماال اصاالي  

هاي دولت عثماني به ايران باود. دولات عثمااني از    تهاجم

ويژه از تيولات داخلي اياران و  هاي پديد آمده، به ررصت

به عنوان هاي بيران نظير گرجستان، مسائل مرزي و شانون

گررات.  ابزاري در رسايدن باه هادف خاويو بهاره ماي      

هم نين جايرااه مهام عاراق عارب در سياسات هار دو       

دولت، اين ناحيه را باه شاانوني باراي روياارويي طاررين      

هااي  هاا و ساتيزه  تبديل شرده بود. معاهدة زهاب به تانو 

درازمدت ايران و عثماني پايان داد؛ اما برخي از پيامادهاي  

 ولت صفوي ررجام خوشايندي در برنداشتآن براي د
 

 پي نوشت

. نمونة آن تيريك سلطان احمد به مخالفت باا بارادرش   5

سلطان سليم با شمته شدن او، حمايت از پسارش سالطان   

شااه اساماعيل   مراد. دربارة پناهنده شدن سلطان ماراد باه   
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آراي شاااه ؛ عااالم2/59۹5: 5011اول، نااك: روملااو،  

 .۹2: 50۹0؛ اس ناق ي، 159 تا 192: 5011اسماعيل، 

هاا، ناك:   هاا و لم رشماي  . براي تفصيل اين شورش2

تاااا  5222، 5229تاااا  5251، 0/5291: 5011روملاااو، 

، 5005و  5009، 509۹تا  5091، 5021تا  5051، 5220

تاا   52: 5020؛ صافوي،  50۹1تا  50۹5، 502۹تا  5010

تااا  012، 019تااا  051، 221، 5/251: 5010؛  قمااي، ۹۹

و  01، ۹1تااا  ۹5: 5020؛  شاايرازي، 0۹9تااا  02۹، 025

و  5/09: 5019و بعاد؛ ترشماان،   25۹: 50۹2بعد؛ والاه،  

تا  529: 50۹0؛ خورشاه، 221تا  519، 5001بعد؛ بيات، 

 101، 151تاا   191، 101تاا   151: 50۹1؛ جنابدي، 512

 212: 5012؛ غفاري، ۹0تا  2۹: 50۹1؛ مستوري، 10۹تا 

 .092تا 

شرح يورش عثماني باه قفقااز و آذربايجاان و    . براي 0

ق ناك: اباوب ر بان     002تا  012تصرف تبريز در سال 

 .20۹تا  521: 5001؛ بيات، 529تا  10: 501۹عبدالله، 

 .12: 5021. براي مفاد عهدنامه نك: مهدوي، 1

هاي شاه عباس اول با اوزب اان  . براي تفصيل درگيري1

 .5۹2تا   10: 5000و رتح خراسان نك: سياقي نظام، 

/ 1: 50۹1درباااره حرمسااراي شاااهي نااك: شاااردن،  .2

. درباااره قاادرت خواجرااان حاارم و   5021تااا  5090

: 5012ها باود ناك: سانساون،    شارهايي شه در دست آن

 .5000تا  1/5009: 50۹1؛ شاردن، 5۹۹و  5۹2

۹. Levantine بنادر حوزه درياي مديترانه. 

اباراهيم خاان عثمااني    . متن نامة شاه صفي به سلطان 1

تاا   11: 5029؛ ناوايي،  0/095: 52۹1بياگ،  در: رريدون

. همراه همين نامه رهرست هداياي شاه صافي باراي   11

هااي زربفات و   سلطان عثماني شاامل شمماير، پارچاه   

مخمل، دستار و شال و تارته و...، پوست سمور، اساب،  

 اشتر،  قالي و قالي ه، ممك و عنبر آمده است.

متن گفتار اعتمادالدولاة شااه ساليمان را در     سانسون .0

هاي نمايندگان آلماان  جواب آخرين اصرارها و التماس

و لهستان و روسيه، براي اتياد ايران با اروپايياان علياه   

بيثاي   .5۹1: 5012عثماني آورده است. نك: سانساون،  

هااي اروپايياان و پاا  مساييي     تفصيلي دربارة تالاش 

دوساتانه اياران و عثمااني و    براي بر هم زدن مناسابات  

هااي آناان در: متاي،    طفره ررتن صفويان از درخواسات 

 .510تا  50۹: 5000؛ متي، 0۹تا  52: 501۹

 

 كتابنامه

 هاي فارسي الف. كتاب

(، تااريخ عثماان پاشاا )شارح     501۹. ابوب ر بان عبادالله، )  

يورش عثماني به قفقاز و آذربايجاان و تصارف تبرياز(    

شوشو يون  زير ، ترجمه نصارالله  ق، به  000 -002

 صاليي، تهران: طهوري.

(، 50۹0. اسااااا ناق ي پاشاااااازاده، ميمااااادعارف، )  

الاسالام باين الخاوا  و العاوام، باه شوشاو       انقلاب

 رسول جعفريان، قم: دليل.

(، از شايخ  5022. استرآبادي، حسن بن مرتضي حسايني، ) 

صفي تا شاه صفي از تاريخ سلطاني، به اهتماام احساان   

 راقي، تهران: علمي.اش

(، 5021. اصااافهاني، ميمدمعصاااوم بااان خاااواجري، )  

السير؛ تااريخ روزگاار شااه صافي صافوي، باه       خلاصه

 شوشو ايرج ارمار، تهران: علمي.

(، تااريخ مناتظم   5021خاان، ) . اعتمادالسلطنه، ميمدحسن

، تهاران:  2ناصري، تصييح ميمداسماعيل رضاواني، ج 

 دنياي شتاب.

(، تاااريخ ساالاني ي، 5010) صااطفي،. ارناادي ساالاني ي، م

 ترجمه نصرالله صاليي، تهران: طهوري.

الآثااار رااي  (، نقاااوه50۹0اي نطناازي، ميمااود، ) . اروشااته

ذشرالاخيار، به اهتمام احساان اشاراقي، تهاران: علماي و     

 ررهنري.  

(، تااريخ عثمااني،   50۹9. اوزون چارشلي، اسماعيل حقاي، ) 

)از رتح استانبول تا مارو سالطان ساليمان قاانوني(،      2ج
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ترجمه وهاب ولي، تهران: مؤسسه مطالعات و تيقيقاات  

 ررهنري.

(، دون ژوان ايراني، ترجمه مسعود 5001بيگ، ). بيات، اروج

 نيا، تهران: بنراه ترجمه و نمر شتاب.رجب

(، تاريخ ام راطاوري عثمااني،   502۹) متال، رون هامر،. پورگ

 ، تهران: زرين.  2آبادي، جترجمه ميرزازشي علي

آراي عباسي، باه  (، تاريخ عالم5019. ترشمان، اس ندربيك، )

، تهران: اميرشبير و شتابفروشي 0و  2اهتمام ايرج ارمار، ج

 تأييد اصفهان.

، و ميمديوساااف والاااه اصااافهاني  --------------. 

آراي عباساي، تصاييح ساهيلي    (، ذيل تاريخ عالم505۹)

 خوانساري، تهران: شتابفروشي اسلاميه.

(، مباادي تااريخ   5011. تفرشي اليسيني، ميرميمدحساين، ) 

زمان نواب رضوان م ان )شاه صفي(، ضميمه تاريخ شااه  

 نژاد، تهران: ميراع م توب.  صفي، تصييح ميسن بهرام

الصافويه، باه اهتماام    (، روضاه 50۹1. جنابدي، ميرزابياگ، ) 

غلامرضا طباطبايي مجاد، تهاران: بنيااد موقوراات دشتار      

 ميمود ارمار.

. حساايني تبرياازي )مماايرالدوله(، جعفاار باان ميماادتقي،   

(، رساله تيقيقاات سارحديه، باه اهتماام ميماد      5011)

 مميري، تهران: بنياد ررهنگ ايران.

شااه،  ي نظاام (، تاريخ ايل 50۹0. خورشاه بن قباداليسيني، )

دا، تهااران: تصااييح ميمدرضااا نصاايري، شااوئي ي هانااه

 انجمن آثار و مفاخر ررهنري.

واگراياي در سااختار رواباط    »(، 5011. دهقاني، رضاا، ) 

، مجموعاه مقاالات   «ايران و عثماني در دوره صافويه 

همايو صافويه در گساتره تااريخ اياران زماين، باه       

 اهتمام مقصودعلي صادقي، تبريز: ستوده.  

التاواريخ، تصاييح   (، احسان 5011بيك، ). روملو، حسن

ج(، تهاااران: 0)دوره  0و  2عبداليساااين ناااوايي، ج

 اساطير. 

الف(، ايران در راه عصار  5019. رويمر، هان  روبرت، )

، ترجماه آذر  5۹19تاا   5019جدياد: تااريخ اياران از   

 آهن ي، تهران: دانمراه تهران.

فويان؛ تاريخ ايران ب(، برآمدن ص5019. . ر، ). رويمر، ه

دوره صاافويان پااژوهو دانمااراه شمبااريذ، ترجمااه  

 يعقوب آژند، تهران: جامي.

هاااي ايااران، (، ساافارتنامه5021. رياااحي، ميماادامين، )

 تهران: توس.

(، سفرنامه سانسون، ترجمه 5012. سانسون، پرمارتين، )

 سينا. تقي تفضلي، تهران: ابن

الله اليسايني،  رضال  نرار تفرشي، ابوالمفاخر بن. سوانح

(، تاريخ شاه صفي؛ تاريخ تياولات اياران در   5011)

نژاد، ق، تصييح ميسن بهرام 5912 -5901هاي سال

 تهران: ميراع م توب.

(، رتوحات 5000الدين علي شيرازي، )نظام، نظام. سياقي

همايون، تصييح حسن زنديه، قم: پژوهمراه حاوزه  

علمي مطالعات  و دانمراه، با هم اري اصفهان: قطب

 ررهنگ و تمدن شيعه در عصر صفويه. 

(، ايران عصار صافوي، ترجماه    50۹2. سيوري، راجر، )

 .شامبيز عزيزي، تهران: مرشز

(، سفرنامه شاردن، ترجماه اقباال   50۹1. شاردن، جان، )

 ج(، تهران: توس.1)دوره  1و  0يغمايي، ج

الخاقااني، تصاييح   (، قصاص 50۹5قلاي، ) . شاملو، ولي

، تهران: وزارت ررهناگ و  5سادات ناصري، جحسن 

 ارشاد اسلامي.

الاخباار،  (، ت ملاه 5020بياگ، ) . شيرازي نويدي، عبدي

 تصييح عبداليسين نوايي، تهران: ني.

هااي ايااران و  چاالو »(، 5011. صاادقي، مقصاودعلي، )  

اروپا بر سر مسئله عثمااني )از عهاد شااه صافي تاا      

و صفويه در ، مجموعه مقالات هماي«سقوط صفويه(

 گستره تاريخ ايران زمين، تبريز: ستوده. 

(، تذشره شاه تهماسب، مقدمه 5020. صفوي، تهماسب، )

 امرالله صفري، تهران: شرق.
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(، بي نام، تصييح اصغر 5011آراي شاه اسماعيل، ). عالم

 متنظرصاحب، تهران: بنراه ترجمه و نمر شتاب .

آرا، تاريخ جهان(، 5012. غفاري قزويني، قاضي احمد، )

 ديباچه حسن نراقي، تهران: حارظ.

ق(. 52۹1بيااگ، احمااد ررياادون تااوقيعي، )  . ررياادون

 نا(.ج(، استانبول )بي2)دوره  2السلاطين، جمنمآت

(، روايدالصافويه، تصاييح   502۹. قزويني، ابواليسان، ) 

مااريم ميراحماادي، تهااران: مؤسسااه مطالعااات و     

 تيقيقات ررهنري.

التاواريخ،  (، لاب 5020ن عبدالطليف، ). قزويني، يييي ب

 تهران: بنياد و گويا. 

التواريخ، تصاييح  (، خلاصه5010. قمي، قاضي احمد، )

 ، تهران: دانمراه تهران. 5احسان اشراقي، ج

(، سافرنامه  5010. شارري، جوواني رران س و جملاي، ) 

شارري، ترجمه عباس نخجواني و عبدالعلي شارناگ،  

 .تهران: علمي و ررهنري

(، اساناد رواباط   50۹0. شاووسي عراقي، ميمدحسان، ) 

هاي ايتالياا، تهاران: وزارت   دولت صفوي با ح ومت

 امور خارجه.

(، ساافرنامه شم فاار، ترجمااه 5020. شم فاار، انرلباارت، )

 شي اووس جهانداري، تهران: خوارزمي.

(، ايران در عهد شااه عبااس دوم،   5019. لورت، پاول، )

، تهاران: وزارت اماور   ترجمه شي ااووس جهاناداري  

 خارجه.

(، اقتصاد و سياسات خاارجي   501۹. متي، رودلف  ، )

عصر صفوي، ترجمه حسن زندياه، قام: پژوهماراه    

 حوزه و دانمراه.

(، ايااااران در بيااااران؛ زوال 5000، )-----------. 

صفويه و سقوط اصفهان، ترجمه حسن ارمار، تهران: 

 مرشز.

، تم يل شاهنمااهي  (5012الدين، ). مجير شيباني، نظام

 صفويه، تهران: دانمراه تهران.

التااواريخ، بااه (، زبااده50۹1. مسااتوري، ميمدميساان، )

شوشو بهروز گودرزي، تهران: بنياد موقورات دشتار  

 ميمود ارمار.

(، تااريخ ملاشماال، تصاييح اباراهيم     5001. ملاشمال، )

 دهران، ارا : رروردين.

لاخبار، تصييح (، جواهرا50۹1. منمي قزويني، بوداق، )

 نژاد، تهران: ميراع م توب. ميسن بهرام

آراي عباساي،  (، تاريخ عالم50۹۹. منمي، اس ندربيگ، )

)دوره  0و  2و  5تصييح ميمداسماعيل رضواني، ج

 ج(، تهران: دنياي شتاب .  0

(، ايااران در قاارون وسااطي،  50۹0. مورگااان، ديويااد، )

 ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو.

(، تااريخ رواباط   5021. مهدوي، عبدالرضاا هوشانگ، )  

خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جناگ  

 دوم  جهاني، تهران: اميرشبير. 

(. تااريخ نعيماا،   5210-5215. نعيما، مصطفي ارنادي، ) 

 نا.، استانبول، بي0ج

(، اسناد و م اتبات سياساي  5029. نوايي، عبداليسين، )

هاي ق همراه با يادداشت5591تا  5901ايران از سال 

 تفصيلي، تهران: بنياد ررهنگ ايران.

(، رواباااط سياساااي و  50۹۹، )---------------. 

 اقتصادي ايران در دوره صفويه، تهران: سمت.

(، شاااه عباااس، مجموعااه  502۹، )-------------. 

 ، تهران: زرين.2اسناد و م اتبات تاريخي، ج

(، اياران صافوي ناوزايي    5000. نيومن، آنادرو. جاي، )  

 ام راتوري ايران، ترجمه عيسي عبدي، تهران: پارسه.

(، خلادبرين، باه   50۹2. واله اصافهاني، ميمديوساف، )  

شوشو ميرهاشم ميدع، تهران: بنياد موقورات دشتر 

 ميمود ارمار.

(، ايران در زماان شااه   5019، )------------------. 

تصييح ميمدرضا صفي و شاه عباس دوم )خلدبرين(، 

 نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر ررهنري.
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آراي (، تااريخ جهاان  5010. وحيد قزويني، ميرزاميمدطاهر، )

عباسي، تصييح سعيد ميرميمدصادق، تهاران: پژوهماراه   

 علوم انساني و مطالعات ررهنري.  

 

 ب. مقاله

تأثير رواباط عثمااني و   »(، 501۹پور، حميد، )بهار. حاجيان

، تااريخ در آيناه   «اوزب ان بار حياات دولات صافوي    

 .22تا  00،  5، ش1پژوهو، س

هااي چاالو و   ريمه»(، 5012. شاملي، عباسعلي، )زمستان

، ترجمااه هااادي «درگيااري ميااان صاافويان و عثمانيااان

، پاايو 5خاااني، تاااريخ در آينااه پااژوهو، سحسااين

 .۹1تا  09،  1شماره 

متن پيراساته  »(، 5010. عابديني، ابوالفضل، )پاييز و زمستان

، رصاالنامه تاااريخ «م( 5200ق/ 5910معاهااده زهاااب )

 .12تا  20،  21و  21، ش2روابط خارجي، س

قراردادهاي صلح اياران  (. »5011، )بهار------------. 

هاي مذهبي بين دو شماور در  و عثماني و شاهو تنو

 595، 1/29، تااريخ اياران، ش  «عصر صفوي و ارماري

 .529تا 

سياسات صالح و   »(، 501۹الادين، ) شايباني، نظاام  . مجير 

، «دوستي شاه اسماعيل صافوي باا ام راتاوري عثمااني    

 .211تا  220،  1، ش0هاي تاريخي، سبررسي

رواباط  »(، 5010، )مرداد و شهريور---------------. 

 0، ش1هاااي تاااريخي، س، بررسااي«ايااران و عثماااني

 .201تا  250(،  2۹)پياپي

 

 نامهج. پايان

مناسبات سياساي، نظاامي،   »(، 5011عابديني، ابوالفضل، ). 

اقتصادي و ماذهبي صافويه و ارمااريه باا عثمااني از      

ناماه دشتاري   ، پاياان «معاهده زهاب تا معاهاده شاردان  

 رشته تاريخ دانمراه شهيد بهمتي تهران.

 


